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آنچه می‌بینید و می‌خوانید مربوط به پروژه‌یی‌ست از محمد غزالی در کارگاه عکاسی‌ی او واقع در دانشگاه توبینگنِ آلمان.
او به این کشور و آن دانشگاه دعوت شده بود و در چهار جلسه در تابستان 2018

از کسانی که در این کارگاه شرکت کرده بودند خواست تا با دوربینی مسلح به نگاتیو عکاسی کنند.
هر شرکتک‌ننده می‌توانست تا هفت مرتبه از هر موضوع عکس بگیرد و در نهایت یکی از آن هفت تا را انتخاب و پیشنهاد دهد.

تا پایان پذیرفتن کارگاه، امکان دیدن عکس‌ها میسر نبود و هر هنرجو می‌بایست توضیح مختصری ارائه کند.

 در جلسه اول ابتدا شعری از مارگوت بیکل با عنوان »صداقت« توسط یکی از هنرجویان خوانده
و دیگر اعضا از آن رونویسی میک‌ردند و سپس محمد غزالی فارسی‌ی آن را تکرار میک‌رد:

»برای تو و خویش/ چشمانی آرزو می‌کنم/ که چراغ‌ها و نشانه‌ها را/ در ظلمات‌مان ببیند/
گوشی/ که صداها و شناسه‌ها را/ در بی‌هوشی‌مان بشنود/ برای تو. خویش، روحی/

 که این همه را / در خود گیرد و بپذیرد/ و زبانی/ که در صداقت خود/
ما را از خاموشی خویش/  بیرون کشد/ و بگذارد/ از آن چیزها که دربندمان کشیده‌است/ سخن بگوییم...«

هر گروه موظف بود موضوعات مختص به خود را عکاسی کرده و هفته‌ی بعد با توضیحی درباره‌ی عکاسی، ارائه کند.
موضوع گروه اول:  شهر )از کجای شهر توبینگن دلت می‌خواهد عکس بگیر که به محمد غزالی نشان دهی؟(

موضوع گروه دوم:  شهر )از کجای شهر توبینگن دلت می‌خواهد عکس بگیری که به دنیا معرفی کنی؟(
موضوع گروه سوم:  شهر )از کجای شهر توبینگن دلت می‌خواهد عکس بگیری که به دیوار اتاقت نصب کنی؟(

موضوع گروه چهارم: شهر ) از کجای شهر توبینگن دلت می‌خواهد عکس بگیری که این عکس یادآور خاطرات از دست‌رفته باشد؟(

لازم به یادآوری‌ست که جلسه‌ی دوم در قلعه بالای شهر توبینگن بوده
و هم باز شعری از مارگوت بیکل با عنوان »آغازی نادر« طبق جلسه‌ی پیشین خوانده می‌شود:

»میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند/ چیزی نادر به زندگی آغاز می‌کند/ با شادی و اندکی درد
روزانه به گونه‌ای نمایان برمی‌بالد / بدان ماند که نادره‌ی نخستین است / و نادره‌ی آخرین«

جلسه‌ی سوم در دریاچه‌ی نِکار، شعر »شانه‌های سنگین« مارگوت بیکل خوانده می‌شود:
»اندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند / اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی

در شگفت می‌مانی از نیروی خویش / در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش / چه مایه توانایی / ...« 

جلسه‌ی چهارم در مرکز مدین کمپتنس، اتاق شماره 19 تشکیل می‌شود.
با خوانش شعر »موطن آدمی« از ماگوت بیکل به روش جلسات پیشین:

»موطن آدمی را بر هیچ نقشه‌ای نشانی نیست / موطن آدمی تنها در قلب کسانی‌ست که / دوستش می‌دارند...« 

در نهایت محمد غزالی نگاتیوهای شرکتک‌نندگان را به لابراتوار عکاسی برده و ظهور و چاپ میک‌ند.
این‌ها که می‌بینید و اینک‌ه می‌خوانید شرح آن سفر است.

آنها که پروژه‌های عکاسی‌ی محمد غزالی را در این دهه پیگیری کرده‌اند می‌دانند
و می‌بینند که این پروژه نیز در ادامه‌ی پروژه‌های پیشین او پیش رفته است.



نـــام و نـــام خانواد‌گـــى: اِوا دامـــز / تاريـــخ تولـــد: ١٣٧٠/٤/١/ محـــل تولـــد:ك لـــن / محـــل زندگـــى: توبينگـــن / رشـــته‌ی تحصيلـــى: قوم‌شناســـى
ـــ ى ـــه مـــن داد. از دريچـــه‌ى دوربين ـــدرم دوربيـــن قديمـــ ىو آنالوگـــش را ب ـــاره‌ی عكاســـى: شـــش ســـال پيـــش پ ـــه: ســـبز / درب ـــگ مـــورد علاق رن
ــوزم. ــاره‌ی مفهـــوم عكاســـ ىبيامـ ــتر دربـ ــاپ: مايلـــم بيشـ ــد شـــدم. هـــدف از وركشـ ــه عكاســـ ىعلاقه‌منـ ــتم بـ ــه همراهـــم داشـ ــه هميشـ كـ

ع عكس: خانواده عكس شماره دو، موضو
عنوان عكس: بدون عنوان 

دوشـــنبه‌ى پيـــش، وقتـــى كـــه از وركشـــاپ بـــه ســـمت خانـــه رفتـــم، بـــا خـــودم فكـــر كـــردم كـــه 
خانـــواده بـــراى مـــن چـــه معنـــا و مفهومـــى دارد. بـــراى مـــن خانـــواده، گروه‌ىســـت كـــه در 
ميان‌شـــان احســـاس تولـــد م‌ىكنـــم؛ خـــودم را م‌ىشناســـم و بـــه خودشناســـى م‌ىرســـم. در 
ـــواده  ـــن خان ـــته‌ام. در ای ـــی داش ـــک و بزرگ ـــای کوچ ـــی‌ام خانواده‌ه ـــه در زندگ ـــن همیش ـــه م نتیج
مـــا از یکدیگـــر آموخته‌ايـــم، توانســـته‌ايم بـــا هـــم رشـــد كنيـــم و رهـــا و آزاد و صادقانـــه در كنـــار هـــم 
باشـــيم. مـــن چنیـــن خانـــواده‌ای در توبینگـــن دارم. مـــا بـــا هـــم در یـــک خانـــه‌ی بـــزرگ زندگـــی 
میک‌نیـــم، روزمـــان را بـــا هـــم بـــه اشـــتراك م‌ىگذاريـــم، لحظه‌هـــاى ســـخت و راحتـــى را هـــم. بعـــد از 
وركشـــاپ‌مان، هفتـــه‌ى پيـــش بـــه خانـــه رفتـــم، بـــه همـــه‌ى آن چيـــزى كـــه اشـــاره كـــردم فكـــر كـــردم 
و گرســـنه بودم.وقتـــی كـــه گرســـنه بـــه خانـــه رســـيدم احســـاس شـــادمانى كـــردم. هم‌اتاق‌ىهايـــم 
شـــام پرزرق‌و‌برقـــی پختـــه بودنـــد و مـــرا بـــه میـــز ناهارخـــورى دعـــوت کردنـــد. بـــه ســـرعت فيلمـــى 
كـــه اين‌جـــا دربـــاره‌اش م‌ىخواهـــم بگويـــم و  گرفتـــم  گذاشـــتم و عكســـى  كار  در دوربيـــن 
ـــز  ـــو دور مي ـــاه و كارل ـــاه، دوســـت هان ـــان، انابلـــه، هان ـــا، ویوي بنويســـم. در عكـــس مـــورد نظـــر يولي
در حيـــاط نشســـته‌اند. روى ميـــز ناهارخـــورى باق‌ىمانـــده‌ى شـــام، بشـــقاب استفاده‌شـــده و هـــم 
بشـــقاب تميـــزى بـــراى مـــن هســـت. جلـــوى ميـــز، روى زميـــن، همســـر مـــن ســـبحان نشســـته اســـت. 
اميـــدوارم تصويـــرى كـــه توصيـــف م‌ىكنـــم در نهايـــت لحظه‌هـــاى خـــوش، عشـــق و علاقـــه‌ام 
ــازد. ــکار سـ ــد در عكـــس آشـ ــوج م‌ىزنـ ــواده‌ام مـ ــه در خانـ ــق‌ى را كـ ــى و عشـ ــبحان، رهايـ ــه سـ بـ

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد

عكسى بگيرى كه به محمد غزالى نشان بدهى؟
عنوان عكس: نگاه

را  توبينگــن  شــهر  دوچرخــه  بــا  گرفتــم.  بســيارى  عكس‌هــاى  تكليــف  موضــوع/  ايــن  بــراى 
جملــه  از  م‌ىكــردم.  عكاســى  شــخصى  پروژه‌هــاى  انجــام  بــراى  ورودى‌هــا  از  و  م‌ىگشــتم 
آهــن‌آلات، ســنگ‌فرش، ورودى خانه‌مــان در شِــلينگ. ورودى شــلينگ عكــس منتخــب مــن 
اســت. شــلينگ بــا بيــش از صــد ســكنه يكــى از بزرگ‌تريــن پروژه‌هــاى مســكونى خودگــردان در 
ــى  ــاز رهاي ــغال آغ ــد. اِش ــغال ش ــال ١٩٨٠ اش ــه در س ــى ك ــربازخانه‌اى قديم ــت. س ــن اس توبينگ
بــود، بــه هميــن دليــل ســردرِ خانه‌هــا بــا رنــگ قرمــز نوشــته‌اند. درِ منــازل )همچــون بيشــتر 
پروژه‌هــاى مســكونى( بــاز اســت. شــما تعــدادى دوچرخه‌ســوار، دو پنجــره‌ى بــاز و مقــدارى 
زبالــه در كنــار ورودى م‌ىبينيــد. م‌ىتوانســتم بيشــتر از اين‌هــا دربــاره‌ى شــلينگ بگويــم امــا شــما 
در دكه‌هــاى اطلاعــات سياســى،  كارگاه، سه‌شــنبه‌ها  در  ببينيــد. چهارشــنبه‌ها  بايــد  خــود 
يــا شــنبه‌ها در فروشــگاه‌ها منتظرتــان هســتيم. كارگاه‌هــاى دوچرخه‌ســازى  دوشــنبه‌ها در 

ع عكس: خود عكس شماره‌ سه، موضو
عنوان عكس: بدون عنوان

ـــم  ـــتم، مه ـــر‌و‌صدا و آرام هس ـــاً بی‌س ـــدارم، اتفاق ـــرو‌صداىي ن ـــخصیت پرس ـــم. ش ـــه باش ـــز توج ـــدارم مرک ـــت ن ـــن دوس م
نيســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه خودنـــگاره‌ى مـــن تصویرى‌ســـت از مـــن روى تخت‌خوابـــم؛ زيـــر پتـــو. فقـــط پاهایـــم 
قابـــل مشـــاهده هســـتند. در پس‌زمینـــه‌ى اتاقـــم، یـــک پنجـــره ديـــده م‌ىشـــود و شـــاید هـــم یـــک کتـــاب و تعـــدادى بالـــش.



اســـم مـــن رافائـــل دينـــاوِر اســـت و بیســـت و ســـه ســـال دارم و در رشـــته‌ی فعاليـــت اجتماعـــ ىتحصيـــل مى‌كنـــم. مـــن موســـيق ىهـــمك ار مى‌كنـــم
ك ىـــه شـــعر مى‌گويـــم بســـيار دربـــاره‌ى خـــودم و هويتـــمك نـــدوکاو مى‌كنـــم، بـــه هميـــن دليـــل بـــه هنـــر اعتمـــاد مى‌كنـــم،  و شـــعر هـــم مى‌گويـــم. وقتـــ
ـــراخ هســـتم: جنوب‌غربی‌تريـــن قســـمت آلمـــان. بـــه نـــدرت جابه‌جايـــ ى

ُ
 اهـــل ل

ً
 بـــه موســـيق ىبيشـــتر از عكاســـ ىاعتمـــاد دارم.مـــن اصالتـــا

ً
طبيعتـــا

 مـــدت طولانـــى‌ای در شـــهر لوبِـــك، شـــمال آلمـــان، زندگـــك ىردم و دوازده ســـال بعـــد در زوريخ بودم. اين به معن ىآن اســـتك ه 
ً
داشـــته‌ام و تقريبـــا

بـــراى مـــن ســـخت اســـت دربـــاره‌ی وطنـــم حـــرف بزنـــم. مـــن احســـاس مى‌كنـــم خانه به جا ىيگفته مى‌شـــودك ه در آن احســـاس خوشـــ ىمى‌كنم، 
بـــا ايـــن وجـــود اغلـــب احســـاس مى‌كنـــم درختـــ ىبى‌ريشـــه هســـتم. مـــن از زندگـــ ىلـــذت مى‌بـــرم، مـــن از آفتـــاب لـــذت مى‌بـــرم بـــا اين‌كـــه نمى‌دانـــم 
جايگاهـــمك جاســـت.دليل شـــركتك ردنـــم در وركشـــاپ بـــه ايـــن منظـــور بـــوده اســـتك ـــه مى‌خواهـــم افق نگاهم را نســـبت بـــه ديگر هنرهـــا و امكان 
تاثيرگذارى‌هاشـــان بـــاز کنـــم و آشـــنا شـــوم! مى‌خواهـــم تجربـــهك نـــم، ديگـــران چـــه تجربه‌هايـــ ىدارنـــد و چه تاثيـــرى مى‌گذارنـــد، و من چـــه دريافت ى
 تفننـــ ىچهـــار ســـال اســـتك ـــه عكاســـ ىمى‌كنـــم، اوقـــات فراغتـــم هرگـــز عكاســـ ىنكـــرده‌ام. رنـــگ مـــورد علاقـــه‌ام ســـبز اســـت.

ً
مى‌كنـــم. مـــن تقريبـــا

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك ، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى كه به محمد غزالى نشان بدهى؟

ٌعنوان عكس: نگاه
مـــن تصميـــم گرفتـــم عكســـى از كانـــال نِـــكار بگيـــرم. در عكـــس ب‌ىشـــمار ســـبزه وجـــود دارد،  رنـــگ مـــورد علاقـــه‌ى مـــن ســـبز اســـت.
درختانى م‌ىبينيد كه روى آب آويزان هستند  و آب به رنگ سبز خاكسترى درآمده است. كانال تنگ و طويل است اما واقعاً آرام است.

ع عکس: خود / عنوان عكس: خودنگاره عکس شماره سه / موضو
در عكس، من جلوى آیينه‌ى حمامم ديده م‌ىشوم. آیينه‌اى كه به دليل دوش آبِ گرمى كه گرفته‌ام و پرتو نرم و روشن آفتابى كه 
به حمام تابيده است، ناواضح است. با‌این‌وجود، همه چیز فقط در حد فاصل همين تیرگى قابل تشخیص است. روى شانه‌ام 
حوله‌ى سبزرنگم هم قرار دارد.مدتى م‌ىشود كه خودم را در آیينه رصد م‌ىكنم و فكر م‌ىكنم: آهاى، اين منم! و درمي‌ىابم كه 
چه خوب هستم و نيز در اين ميان جنبه‌هاى ديگرى هم ممكن است نمايان شود، روزهاىي كه فكر م‌ىكنم واقعاً من همين هستم؟ 

ع عكس: خانواده عكس شماره‌ دو، موضو
عنوان عكس: كارِ دستى

مـن تصمیـم گرفتـم در ازاى آن‌كـه شـخصى را مجبـور كنـم و از وى عكسـى بگيـرم، از جسـمى يـا شـیئى عكـس بگيـرم. خانـواده‌ام 
دور از مـن زندگـى م‌ىكننـد و بـه هميـن دليـل خيلـى كـم م‌ىبينم‌شـان امـا اغلـب بـه آن‌هـا فكـر م‌ىكنـم و بـه يادشـان هسـتم. بـه 
كـوزه‌ای  گلـدان  كوچكـم سـال‌ها پيـش بـه مـن هديـه داده بـود. در عكـس  كـه بـرادر  هميـن خاطـر از شـیئی عكـس م‌ىگيـرم 
كوچكـى م‌ىبينيـم كـه بـا نخ‌هـاى قالب‌دوزى نـازكِ رنگارنگـى تزئيـن شـده اسـت. گلـدان بـا سـنگ‌ريزه‌هاى سـفيدرنگى پـر شـده 
كـه آن‌هـا نيـز بـا پارچـه‌ى بافتنـى غالف شـده‌اند. انتهـاى قطعـه‌ی سـيم‌ها،  گلـدان تعـدادى سـيم بيـرون زده اسـت  اسـت. از 
كوچـك  كوچـك را در بالكـن  كـه برگ‌هـاى خشـك روكش‌شـده را نگـه م‌ىدارنـد. مـن ايـن درخـت  كوچكـى هسـتند  گيره‌هـاى 
كـرد. تصميـم گرفتـم از ايـن شـیء عكـس  كـردم و از پـس آن م‌ىتـوان اُسـتِربِرگِ سـبزرنگِ شـاداب را مشـاهده  خانـه‌ام عكاسـى 
بگيـرم زیـرا برایـم نمادى‌سـت از دورى مـن از خانـواده‌ام. عكس‌هـا و خاطـرات زيـادى از ايشـان دارم امـا امـكان اين‌كـه از نزديـك 
بـه آن‌هـا دسترسـى داشـته باشـم نيسـت. عالوه بـر ایـن، ایـن درخـت كوچـك قـادر اسـت عكسـى از خـود داشـته باشـد و تصويـرى 
كـه ايـن  كـه خـود بـه تنهايـى توانسـته بـار تحمـل خاطـرات را بـه دوش بكشـد. وقتـى  كـه تصويـر خاطره‌اى‌سـت،  كنـد  توليـد 
كـه  كوچـك بـه مـن داده شـد، در مقطـع ابتدايـى درس می‌خوانـدم و بـرادرم مهدكـودك م‌ىرفـت، دلـم م‌ىخواسـت  درخـت 
آرزوهايـى بكنـم. بديـن شـكل راضـى م‌ىشـدم و از خوشـحالى سـر از پـا نم‌ىشـناختم، ديگـران هـم بـراى خوشـحالى كارى شـبيه 
بـه آن م‌ىكننـد. حتـی بـا وجـودى كـه امـكان دارد گاهـى از ايـن شـیء بيـزار باشـم امـا همچنـان آن را تـا بـه امروز همـراه خـود دارم.



اســـم مـــن سَـــم اســـت و آلمانـــ ىهســـتم. خانـــه‌ى مـــن در مِتســـينگن قـــرار دارد، نزديـــك بـــه توبينگـــن اســـت و بـــا مركـــز خريـــد آوت لِـــت شـــناخته 
مى‌شـــود. مـــن بیســـت و دو ســـال دارم و علـــوم طبيعـــ ىمى‌خوانـــم. در تمـــام زندگـــى‌ام ســـروكار آنچنانـــى‌ای بـــا هنـــر نداشـــته‌ام. انتظـــارات 
ــا  ــد. تنهـ ــد شـ ــه خواهـ  چـ

ً
ــا ــم دقيقـ ــرده‌ام و نمى‌شناســـمش، و نمى‌دانـ ــهك ارى نكـ ــن زمينـ ــدارم، در ايـ ــاپ نـ ــن وركشـ ــركت در ايـ ــادى از شـ زيـ

 عكاســـ ىنمى‌كنـــم، 
ً
انتظـــارىك ـــه دارم فهـــم و درك صحيـــح عكاســـ ىبـــه عنـــوان هنـــر وي ادگيـــرىك اركـــرد دوربيـــن آنالـــوگ اســـت. مـــن معمـــولا

ك ىـــه دوربيـــن دســـت دوم بـــراى ســـفرم خريـــده بـــودم بـــ ى‌آن‌كـــه موضوعـــ ىداشـــته باشـــم عكاســـ ىمى‌كـــردم. امـــا در لحظه‌هـــاى  بـــار اولـــ
ــه  ــم. علاقـ ــتفاده مى‌كنـ ــن اسـ ــد، از دوربيـ ــب مى‌كننـ ــم را جلـ ــه توجهـ ــژه‌اىك ـ ــاى ويـ ــا چيزهـ ــاي ـ ــای زيبـ ــای جاهـ ــگام تماشـ ــوص، هنـ به‌خصـ
دارم بدانـــم چگونـــه مى‌تـــوان بـــه همـــراه عكاســـ ىبـــه تجربه‌هـــاى تصويـــرى دســـت پيـــداك ـــرد. رنـــگ مـــورد علاقـــه‌ى مـــن آبـــ ىتيـــره اســـت.

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد 

عكسى بگيرى كه به محمد غزالى نشان 
بدهى؟

عنوان عكس: نگاه
کیرشـه،  كليسـای شـتیفتس  اين‌جـا پشـت 
در  دارد.  قـرار  توبينگـن،  شـهر  قلـب  در 
تصويـر، يـك ديـوار خانـه بـه همـراه پنجـره 
روى  زيـادى  گرافيتـى  ديوارنگاره‌هـاى  و 
زميـن و يـك تابلـو كـه روى آن نوشـته شـده 
ديـده  اسـت«  كـرده  قـى  گوتـه  »اين‌جـا 
م‌ىشـود. بـه جـز آن يـك بَنِـر هـم روى ديوار 
پناهنـدگان  پذیـرش  بـرای  اسـت  آويـزان 
مهاجـر افغانسـتانى. چـرا اين‌جـا را انتخـاب 
كـردم؟ صادقانـه نم‌ىتوانـم كاماًل بـه ايـن 
سـوال جـواب دهـم. اوليـن جايـى بـود كـه 
بـه ذهنـم رسـيد، وقتـى كـه موضـوع بـه مـا 
پيشـنهاد شـد، يـك تصميـم شـكمى )شـايد 
بتوان گفت( گرفتم. جداى از آن، از اولين 
جاهايـى در توبينگن بـود كه در جريان يك 
سـفر درون شـهرى فرصت داشتم بشناسم 
شـروع  هم‌كلاسـ‌ىهايم  بـا  كـه  وقتـى 
به‌خصـوص  اين‌جـا،  بـه جسـتن،  كرديـم 
زيبايـى  ديـوار  بـود.  مانـده  مـن  ذهـن  در 
و  تنهـا  نـدارد،  توجهـى  قابـل  تابلـوى  يـا 
دارد  مسـتقيم  و  خشـن  طنـز  يـك  فقـط 
اسـت.  توبينگـن  شـهر  حـال  مناسـب  كـه 
نم‌ىدانـم، ممكـن اسـت ايـن يـك داسـتان 
فكـر  حاضـر  حـال  در  باشـد.  واقعـى 
برگـردم  سـفر  از  دوبـاره  اگـر  كـه  م‌ىكنـم 
كنـم،  زندگـى  توبينگـن  در  باشـد  قـرار  و 
دوبـاره  كـه  جاهاسـت  آن‌  از  يكـى  اين‌جـا 
همچنـان  توبينگـن  مـ‌ىروم،  ديدنـش  بـه 
شـناختم. مـن  كـه  چيـزى  اسـت،  هميـن 

عكس شماره دو
ع عكس: خانواده / عنوان عكس: بدون عنوان موضو

ــويد.  ــق م‌ىشـ ــم موفـ ــاً نم‌ىدانـ ــد، واقعـ ــاىي م‌ىكنـ ــزى را شناسـ ــه‌ام چيـ ــه گرفتـ ــى كـ ــى از عكسـ ــم كسـ نم‌ىدانـ
مـــن تـــاش كـــردم خواهـــر و بـــرادرم را در لحظـــه شـــكار كنـــم، وقت‌ىكـــه از چيـــزى ترســـيده‌اند. گاهـــى كامـــاً و 
گاهـــى كمتـــر درســـت از آب درم‌ىآمـــد. در عكـــس پيـــش رو كـــه اميـــدوارم نـــه همـــه‌اش تـــار باشـــد، خواهـــرم در 
اتاقـــش ديـــده م‌ىشـــود. مـــن مخفيانـــه بـــه اتاقـــش رفتـــه بـــودم، بـــا دوربيـــن خـــودم را پشـــت ســـرش جاســـازى 
كـــرده بـــودم و منتظـــر بـــودم كـــه برگـــردد، مـــرا ديـــد و ترســـيد. ســـعى كـــردم در لحظـــه عكـــس را بگيـــرم. شـــما بايـــد 
مركـــز تصويـــر باشـــيد و بتوانـــد اتـــاق به‌هم‌ريختـــه‌ى بچه‌هـــا در پس‌زمينـــه را مشـــاهده كنيـــد. م‌ىخواســـتم 
ــيديم و در مقابـــل  ــا کـــودک بودیـــم و در خانـــه م‌ىترسـ ــازم، همچـــون روزهايـــى كـــه مـ ــاره بسـ موقعيـــت را دوبـ
عصبانـــى م‌ىشـــديم يـــا كارهـــاى ب‌ىربـــط انجـــام م‌ىداديـــم. در ايـــن موقعيـــت ســـعى كـــردم همچـــون بچه‌هـــا 
كارهـــاى مزخـــرف و ب‌ىربـــط انجـــام دهـــم. همـــه‌ى خاطـــرات بچگـــ‌ىام بـــه خواهـــر و بـــرادرم وصـــل اســـت و 
مـــا بـــا هـــم بـــزرگ شـــديم. عشـــق خواهـــر و بـــرادر بـــا همـــه‌ى جـــر و بحث‌هـــاى گاه و ب‌ىگاهـــش مـــا را به‌هـــم 
وصـــل كـــرده اســـت. ســـعى كـــردم ايـــن لحظـــه را ثبـــت كنـــم. اتـــاق بچگـــى قديمـــى دقيقـــاً بهتريـــن محـــل 
ـــه  ـــاق ب ـــود ات ـــديم و خ ـــزرگ ش ـــم ب ـــا ه ـــاق ب ـــن ات ـــى در اي ـــا همگ ـــه م ـــر اين‌ك ـــه خاط ـــود، ب ـــت ب ـــن ماموري ـــام اي انج
تنهايـــى داســـتان‌هاىي بـــراى گفتـــن دارد. در طـــول هفتـــه ترســـاندن خواهـــر و بـــرادرم ســـخت‌تر م‌ىشـــد بـــراى 
اين‌كـــه آن‌هـــا هميشـــه سرشـــان بـــه‌ كار خودشـــان بـــود و مـــن حـــدس مـــ‌ىزدم كـــه تقريبـــاً روى مخ‌شـــان رفتـــه‌ام.

ع عكس: خود عكس شماره سه، موضو
عنوان عكس: بدون عنوان

پاهايــم  گرفتــم،  از خــودم  بــالا  از  نشــان م‌ىدهــد. عكســى  مــرا روى چمــن  كــرده‌ام  انتخــاب  كــه  عكســى 
زرد  گل‌هــای  توســط  گاهــی  چمن‌هــا  ســبزى  ايســتاده‌ام.  چمــن  روى  انــگار  م‌ىشــود  ديــده  پاييــن  بــه  رو 
میک‌نــم  ســعی  و  م‌ىكشــم  پنجــه  چمــن  روى  چپــم  پــای  انگشــتان  بــا  می‌شــوند.  قطــع  کوچــک  وحشــی 
کنــم. دوســت نــدارم عكســى از خــودم بگيــرم يــا از مــن بگيرنــد. بــر ايــن اســاس  آن ‌را بــا پاهایــم احســاس 
بــا آیينــه‌ى  كار عكاســى خودنــگاره،  برايــم ســخت اســت عكســى جــدى و معقــول از خــود بگيــرم. شــروع 
كمبــود وقــت تصويــرى  كــردم، امــا رضايت‌بخــش نبــود. بــه دليــل  ديــوارى بــود و بــا دوربيــن تجربه‌هايــى 
كــردم فاصلــه و نزديكــى خــودم بــا دوربيــن را در تصويــر بــه نمايــش بگــذارم. ســاده در بــاغ گرفتــم. ســعى 



سِلين ارله / تاریخ هنر

ع عكس: شهر؛ / از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى كه به محمد غزالى نشان بدهى؟ / عنوان عكس: بدون عنوان ع عكس: خود / عنوان عكس: بدون عنوانعكس شمارهي ك، موضو عكس شماره سه / موضو

ع عكس: خانواده / عنوان عكس: خانواده عكس شماره دو / موضو



 در شـــمال آلمان قرار دارد. در ســـال ١٩٩٧ آن‌جا به دنيا آمده‌ام و آن‌جا زندگ ىمى‌كردم 
ً
من لينه هِلويگ هســـتم و از شـــهريك ل می‌آيمك هك املا

تا اين‌كه پارســـال به توبينگن نقل مكانك ردم و در رشـــته‌ى مهندســـ ىپزشـــ ىكمشـــغول به تحصيل هســـتم. من هميشـــه عكاســـ ىمى‌كردم 
 پانـــزده ســـال داشـــتمك ـــه تصميـــم گرفتـــم دوربيـــن اِس‌اِل‌آر تهیـــه کنم امـــا پول 

ً
بـــه ايـــن دليـــلك ـــه لحظه‌هـــاى خـــوش را برایـــم ثبـــت مى‌كنـــد. تقريبـــا

كافـــ ىنداشـــتم. گاهـــ ىاوقـــات دوربيـــن آنالـــوگ قديمـــ ىپـــدرم را اســـتفاده مى‌كـــردم. در نهايـــت بـــا هميـــن دوربيـــن قديمـــ ىعكاســـ ىمى‌كـــردم. 
گـــر وقـــت آزاد داشـــته باشـــم بـــه بيـــرون مـــى‌روم و بـــه تماشـــا مى‌نشـــينم و از هـــر آن‌چـــه در مـــن احســـاس خوشـــ ى عكاســـ ىســـرگرمم مى‌كنـــد و ا
ايجـــادك نـــد عكـــس مى‌گيـــرم. بـــرای گرفتـــن یـــک عکـــس بايـــد وقـــت گذاشـــت و ايـــن همـــان عكاسى‌ســـت و عكاســـ ىآنالـــوگ آن را بـــه مـــني ـــاد داد. 
تـــا حـــالا خـــودم بـــه تنهايـــ ىو تجربـــ ىعكاســـ ىمى‌كـــردم، درك ارگاه عكاســـ ىديجيتـــال هـــم شـــركتك ـــرده‌ام. انتظـــارم از ايـــنك ارگاه ايـــن اســـتك ـــه 
مطلـــب جديـــدى دربـــاره‌ى عكاســـ ىبرایـــم داشـــته باشـــد، اهميتـــ ىهـــم نـــداردك ـــه دربـــاره‌ی جنبـــه‌ى تكنكيـــي ىـــا هنـــرى عكاســـ ىباشـــد. اميـــدوارم 
بتوانـــم بـــا ديگـــر شـــركتك ننده‌هـــا فكـــر و ايده‌هامـــان را بـــه اشـــتراك بگذاريـــم و بتوانـــم بـــا دوربينـــمك ارك نـــم. رنـــگ مـــورد علاقـــه‌ی مـــن آبی‌ســـت.

ع عكس: شهر؛ -عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى و به دنيا معرفى كنى؟

عنوان عكس: سلام دنيا، من توبينگن هستم.
سبزى از سر و كول خانه‌ها بالا م‌ىرود، مغازه‌اى هست كه بستنى ارگانيك دارد و خورشيد بر فراز شهر ديده م‌ىشود. 
قطعاً اين‌جا شـهر توبينگن اسـت. گوشـه‌اى از شـهر محله‌ى فرانسوى‌هاسـت. خيابان پهنى دارد و در سـمت راسـت 
آن فروشـگاه ارگانيكـى وجـود دارد، كنـارش نان‌فروش‌ىسـت و مـردم شـهر روبـه‌روى آن‌ها نشسـته‌اند. سـمت چپ آن 
خانه‌ها و سقف‌شـان ديده م‌ىشـوند و روى ديوارشـان پيچك‌ها چسـبيده‌اند. تصوير سـبز در اين شـهر توبينگن شبيه 
به همه چيز اسـت، همچون سـبزه‌ها در گوشـه و كنار شـهر توبينگن و حزب سـبز  در اين شـهر. وقتى كه در شـهر قدم‌ 
م‌ىزنيـد باريكـه راهـى م‌ىبينيـد كـه مغازه‌هـاى كنـار هـم دارد و آن‌ را از هر جاى شـهر م‌ىتوانید رصد كنيد، همه جاى 
شهر دوچرخه هست و م‌ىتوانيد ببينيد و همه جا جاىي براى نشستن وجود دارد، همچنان كه در گوشه‌اى از تصوير 
م‌ىبينيد. من اين‌جا ايستاده‌ام، به خانه‌ام نگاه م‌ىكنم و حس م‌ىكنم، اين‌گونه راجع به شهر و مردم م‌ىنويسم. 
كلبه‌هـاى چوب‌ىسـت. ايـن خانه‌هـاى زيبـا مخاطـب را تحـت تاثيـر قـرار م‌ىدهنـد،  كـم دارد  كـه ايـن شـهر  چيـزى 
م‌ىتوانستيد به همه آن را نشان دهيد. بعد از آن‌كه فكر كردم اين نكته به نظرم رسيد كه شهر توبينگن بيش از يك 
شهر قديمى پتانسيل دارد. شهر توبينگن جا‌ىيست كه م‌ىتوان در آن آسوده‌خاطر بود. من گرمم است و اين ‌هم از 
زيبا‌ىيهاى شهر توبينگن به ‌شمار می‌رود، به اين دليل كه اين‌جا در تابستان هوا گرم م‌ىشود و هواى آفتابى داريم. 
شـب‌ها م‌ىتوانی ب‌ىآن كه روپوش يا ژاكت بارانى همراه داشـته باشـى بیرون باشـی! مهم نيسـت كه فاصله‌ات چه 
انـدازه دور اسـت، ايـن چيزى‌سـت كـه بايـد بـه آن عـادت كـرد. بعـد از آن‌كـه تصويـر را گرفتـم، بـه سـمت دوچرخه‌ام 
مـ‌ىروم كـه در پس‌زمينـه‌ى تصويـرم مشـخص اسـت. و سرخوشـانه دوچرخـه سـوارى م‌ىكنـم، همچـون ديگـران.

ع عكس: خانواده / عنوان عكس: چه كسى م‌ىخواهد خانواده‌ى من باشد؟ عكس شماره دو، موضو
كـه نم‌ىتـوان آن را تـكان داد، در هـر دو طـرف آن نيمكتـى  ميـز پيك‌نيكـى در بيـرون از خانـه ديـده م‌ىشـود، 
وجـود دارد. ميـز زيـر سـايه قـرار دارد و پيداسـت كـه هـوا گـرم اسـت بـه ايـن دليـل كـه همـه لبـاس تابسـتانی بـر تـن 
دارنـد. روى ميـز هـر آن‌چـه كـه ميـز صبحانـه را كامـل م‌ىكنـد وجـود دارد: قهـوه، نـان، مربـا، پنيـر و هـر آن‌چـه كـه 
احتيـاج يـك صبحانـه اسـت. در سـمت چـپ، جلـوى تصويـر خال‌ىسـت و كسـى ننشسـته اسـت، اين‌جـا جـاى مـن 
اسـت. روى هميـن نيمكـت دوسـتم و پـدرش نشسـته‌اند، و روى نيمكـت رو‌بـه‌رو مـادر و خواهـرش نشسـته‌اند. 
سـمت چـپ ميـز سـگى منتظـر اسـت. همـه مشـغول خـوردن و صحبـت كـردن هسـتند. امـروز صبـح بـا دوسـتم و 
خانـواده‌اش كـه بـه ديـدارش آمـده بودنـد صبحانـه خوردیـم. هـوا بـه قـدرى گـرم بـود كه سـر از پا نم‌ىشـناختيم 
و خوشـحال بوديـم كـه ميـز در سـايه قـرار دارد. شـب قبـل روى هميـن ميـز نشسـته بوديـم و ورق بـازى می‌كرديـم. 
ايـن خانـواده را مدت‌هاسـت م‌ىشناسـم و بـه هميـن دليـل احسـاس م‌ىكنـم خانـواده‌ى من هسـتند. خانـواده‌ى 
مـن اين‌جـا نيسـتند و نم‌ىتوانـم هـر روز ببينم‌شـان امـا خيلـى خـوب اسـت كـه هـر روز مهمـان داشـته باشـى و ايـن 
دليلـى بـود كـه پيـش از آن‌كـه بـه نان‌خـودم نوتال بمالـم تصميم گرفتم عكسـى بگيرم. خانـواده براى من كسـانى 
كـه چـه پيـش م‌ىآيـد. خانـواده بـراى مـن تنهـا خواهـر و برادرانـم نيسـتند  كـه مـى ‌ماننـد، مهـم نيسـت  هسـتند 
كـه چـه اتفاقـى بيـن مـا م‌ىافتـد،  كـه سـال‌ها م‌ىشناسم‌شـان. مهـم نيسـت  بلكـه م‌ىتواننـد دوسـتانى باشـند 
جـر و بحـث م‌ىكنيـم يـا نسـبت بـه‌ هـم ب‌ىاهميـت م‌ىشـويم، ايـن خانـواده هميشـه برايـم خانـواده م‌ىمانـد.

ع عكس: خود / عنوان عكس: من عكس شماره سه / موضو
مـــن تقريبـــاً ميانـــه‌ى تصويـــر ايســـتاده‌ام. جيـــن كوتاهـــى بـــه تـــن دارم و ت‌ىشـــرت مـــورد علاقـــه‌ام را پوشـــیده‌ام، آبـــى و 
ســـفيد و رنگارنـــگ. لبـــاس مناســـب روزهـــاى گـــرم تابســـتانى به تـــن دارم، كيف كمرى‌ام را به شـــانه‌ام گرفتـــه‌ام و ليوان 
قهوه‌ام را در دســـت دارم. در پس‌زمينه‌ى تصويرم درِ اصلى كتابخانه‌ى دانشـــگاه ديده م‌ىشـــود. متاســـفانه بيشـــتر 
وقتـــم را آن‌جـــا بـــراى يادگيـــرى ســـپرى م‌ىكنـــم. بـــه هميـــن خاطـــر م‌ىخواســـتم اين‌جـــا عكســـى داشـــته باشـــم. قهـــوه 
ســـياه، قهـــوه‌ى مـــورد علاقـــه‌ى مـــن اســـت. بـــه كيف كمرى‌ام بيشـــتر دوســـتانم م‌ىخندند و هميشـــه همراهم اســـت، 
بـــه هميـــن دليـــل بايـــد در تصويـــر م‌ىداشـــتمش. امـــروز صبـــح احســـاس خوشـــى دارم اگرچـــه م‌ىدانـــم كـــه امـــروز روز 
پراسترســـى خواهـــد بـــود. برايـــم آســـان نيســـت اگـــر بخواهـــم خـــودم را توصيف كنم، امـــا م‌ىتوانم بگويم: آدم ســـختى 
نيســـتم؟ آرامـــم؟ امـــا طبيعتـــاً بـــه ايـــن شـــكل نيســـتم. شـــادم؟ بـــه هميـــن دليـــل در تصويـــر خندانـــم. اين‌جـــا قـــرار اســـت 
چـــه چيـــزى نشـــان داده شـــود؟ خـــودم را ببينـــم يـــا ديگـــران چطـــور مـــرا می‌ببيننـــد؟ يـــا اين‌كـــه هـــر دو يـــك معنـــا دارنـــد؟ 
شـــايد بايـــد اين‌گونـــه م‌ىشـــد امـــا حتـــی اگـــر همين‌جـــور هـــم باشـــد كار آســـانى نيســـت كـــه چگونـــه ديـــده م‌ىشـــوم.



ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى و به دنيا معرفى كنى؟

عنوان عكس: توبينگن را با يك عكس به دنیا معرفى كنم.
تصویـــری کـــه مـــن انتخـــاب کـــرده‌ام، بخشـــی از بـــاغ گیاه‌شناســـی اســـت. کوچـــک و ســـبزرنگ در ميـــان شـــهر ســـبزرنگ توبينگـــن قـــرار دارد كـــه در تابســـتان دانش‌آمـــوزان در ايـــن 
محـــل قـــرار ملاقـــات م‌ىگذارنـــد. تصويـــر از چـــپ و راســـت بـــا دو درخـــت و از بـــالا بـــا برگ‌هـــا محصـــور شـــده اســـت. مـــن از دريچـــه‌ى منظرهي‌ـــاب دوربينـــم اميـــدوارم لااقـــل بتوانـــم 
گوشـــه‌اى از آن را ببينـــم. از دريچـــه‌ى دوربيـــن وقت‌ىكـــه صورتـــم را بـــه آن م‌ىچســـبانم، درســـت در مركـــز آن، تنهـــا غبـــار ســـفيدى م‌ىبينـــم. تصويـــرى كـــه قـــرار اســـت معـــرف توبينگـــن 
ـــى  ـــه‌ى قديم ـــه در محل ـــدادى خان ـــد تع ـــان باي ـــس درخت ـــد. در پ ـــان م‌ىده ـــا نش ـــارك و روى چمن‌ه ـــه‌وكنار پ ـــوز را در گوش ـــدادى دانش‌آم ـــبزرنگ، تع ـــارك س ـــر پ ـــاوه ب ـــد، ع باش
ـــر ترکیبـــی از همـــه‌ی آن چيزها‌ىيســـت كـــه شـــهر توبينگـــن را بـــه عنـــوان نمونـــه‌ى شـــهر دانشـــجوىي معرفـــى م‌ىكنـــد. شـــهر ديـــده شـــود كـــه نمـــاد شـــهر توبينگـــن هســـتند.  تصوي

لبِـــرث / ســـال تولـــد: ١٩٩٧ / محـــل تولـــد: هُـــرب آم نِـــكار )بـــادِن - وورتِمبِـــرگ( / رشـــته‌ی تحصيلـــى: تاريخ 
ُ
نـــام: فرانتسيســـكا / نـــام خانوادگـــى: ف

هنـــر و علـــوم رســـانه /ك جـــا عكاســـي ىـــاد گرفتـــى؟ چهـــارده ســـاله بـــودمك ـــه اوليـــن دوربيـــنك وچـــك  ديجيتالـــم را در مراســـم جشـــن تکلیـــف هديـــه 
ك ىـــردم و بـــا تكنيـــك عكاســـ ىآشـــنا شـــدم.بعدتر در مدرســـه بـــهك ارگاه گروهـــ ىرفتـــم  و بـــا دوربيـــن  گاهانـــه عكاســـ گرفتـــم. از آن موقـــع بـــه بعـــد آ
آنالـــوگ شـــروع بـــه عكاســـك ىـــردم. هـــدف از شـــركت درك ارگاه: مـــنك ارگاه را شـــركت مى‌كنـــم بـــراى اين‌كـــه بـــه عكاســـ ىعلاقـــه دارم و مى‌خواهـــم 
مطالـــب جدیـــدی بيامـــوزم. رنـــگ مـــورد علاقـــه: ســـفيد امـــا ســـفيد رنـــگ نيســـت، رنـــگ مـــورد علاقه‌ى مـــن آبى‌ســـت، احســـاس آرامـــش مى‌كنم.

ع: خانواده / عنوان عكس: خانواده عكس شماره دو، موضو
پرســـش  ايـــن  كنـــد؟  نشـــان دهـــد معرفـــى  را ب‌ىآن‌كـــه  كســـى م‌ىتوانـــد خانـــواده‌اش  چـــه 
اساســـ‌ىترين مشـــكل مـــن در مواجهـــه بـــا ايـــن موضـــوع بـــود آن‌جـــا كـــه خانـــواده‌ام در دســـترس 
ـــا ايـــن وجـــود م‌ىخواســـتم تصويـــرى  نيســـتند. بـــه جـــز ايـــن خانـــواده موضـــوع آســـانی نيســـت امـــا ب
بگيـــرم كـــه خانـــواده را از منظـــرى زيبـــا ارائـــه دهـــد. چيـــزى كـــه در توبينگـــن كـــم دارم تصويرى‌ســـت 
ــا چيـــزى معـــادل آن م‌ىانـــدازد. مـــن بـــه كنســـرت دوســـت عزيـــزم  ــرا بـــه يـــاد خانـــواده و يـ كـــه مـ
كنســـرت او قســـمت‌هاى ويولـــون  بـــودم. او ويولـــون م‌ىنـــوازد. آن شـــب در  دعـــوت شـــده 
گرفـــت، هنگام‌ىكـــه  كنســـرت شـــكل  چايكوفســـكى را نواخـــت. تصويـــر خانوادگـــ‌ىام بعـــد از 
ــتم بـــودم.  ــر دوسـ ــرده بودنـــد. مـــن منتظـ ــدا کـ ــور پیـ ــگاه حضـ ــا در جایـ ــای نوازنده‌هـ خانواده‌هـ
آن شـــب كســـى از خانـــواده‌اش حضـــور نداشـــت جـــز مـــن. متوجـــه شـــدم كـــه ممكـــن اســـت 
ـــه  ـــى ك ـــاى ابتداي ـــون روزه ـــم، همچ ـــف كن ـــم تعري ـــته باش ـــتى نتوانس ـــه درس ـــواده را ب ـــوع خان موض
بـــه موضـــوع فكـــر م‌ىكـــردم، اينـــك م‌ىتوانـــم موضوعـــم را در اطـــراف و حـــول خـــودم پيـــدا كنـــم، 
ـــا و  ـــا خلـــق و خـــوى اروپايـــى و چهـــره‌اى زيب وقتـــى كـــه كســـى منتظـــرم نباشـــد.تصوير، دوســـتم را ب
تاثيرگـــذار، مقابـــل ســـالن كنســـرت نشـــان م‌ىدهـــد. ويولونـــش را بـــه كمـــر بســـته، پرانـــرژى و شـــاد از 
ـــرد. ـــت م‌ىگي ـــن حال ـــه‌روى دوربي ـــراخ روب ـــدى ف ـــا لبخن ـــت.او ب ـــته اس ـــق داش ـــرتى موف ـــه كنس اين‌ك

عكس شماره سه، موضوع: خود / عنوان عكس: خودنگاره
بـــا اين‌كـــه خـــود را نشـــان دهـــم يـــا خودنمايـــى كنـــم ميانـــه‌ى خوبـــى نـــدارم و ايـــن موضـــوع بـــراى 
مـــن وقت‌گيـــر و بيهـــوده اســـت و شـــايد هـــم مخـــرب باشـــد. وقتـــ‌ى كـــه بـــه آن بيـــش‌ از حـــد بهـــا 
بدهـــى، ديگـــران چـــه فكـــرى م‌ىكننـــد وقتـــى يكـــى آســـايش را از خـــود ســـلب م‌ىكنـــد. وقتـــى كـــه 
بـــا دوســـتانم در حالـــت خوشـــى بـــه ســـر م‌ىبـــرم ســـلفى م‌ىگيرم.بـــراى تصويـــرى كـــه از خـــودم 
گرفتـــم همـــه‌ى روش‌هايـــى را كـــه م‌ىدانســـتم امتحـــان كـــردم و عكـــس گرفتـــم. از دوســـتم 
كـــردم و تكنيك‌هـــاى  كـــه از مـــن عكـــس بگيـــرد، از ســـلف‌تايمر اســـتفاده  كـــردم  درخواســـت 
ــا  ــت. بـ ــده‌ اسـ ــوب از آب درآمـ ــر خـ ــن تصويـ ــم كداميـ ــردم. نم‌ىدانـ ــان كـ ــم امتحـ ــودكار را هـ خـ
ســـلفى يـــا تصاويـــرى كـــه از خـــودم گرفتـــم دريافتـــم كـــه نتيجـــه‌ی كار هميشـــه جذاب‌تـــر از 
برنامه‌ريزى‌هـــاى پيـــش از عكاســـى كـــردن اســـت. بايـــد م‌ىتوانســـتم تصويـــر نهايـــى را حـــدس 
ـــم  ـــره. فكـــر م‌ىكن ـــه اجـــرا در آورده‌ام و غي ـــه از كار درآمـــده‌ام و موضـــوع را ب ـــم كـــه مـــن چگون بزن
تمـــام تصاويـــرم گرفتـــه شـــده‌اند اگرچـــه حتـــی شـــاید ايـــن فكـــر را در ســـر نداشـــتم. چيـــزى‌ كـــه بـــه 
دنبالـــش تـــاش كـــردم بـــه نمايـــش درآورم يـــك لبخنـــد بـــود. لبخنـــد مسرى‌ســـت! و در نهايـــت فكـــر 
ـــم. ـــدا كني ـــت پي ـــود دس ـــرى از خ ـــم بهت ـــه درك و فه ـــه ب ـــود ك ـــث م‌ىش ـــوع باع ـــن موض ـــم ای م‌ىكن



ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى و به دنيا معرفى كنى؟

عنوان عكس: كنار آب
در عكـــس خطـــى از تفرجـــگاه مـــردم توبينگـــن ديـــده م‌ىشـــود كـــه از محلـــه‌ی نـــكار اينـــزِل گرفتـــه شـــده اســـت. در 
ـــاً نـــوزده اســـت. بـــالاى ســـر برجـــك آســـمان  ميانـــه‌ى تصويـــر برجـــك كليســـاى شـــتيفتس ديـــده م‌ىشـــود. ســـاعت تقريب
بـــه چشـــم می‌خـــورد. دقيقـــاً پاييـــن كليســـا خانه‌هـــاى رنگـــى رديـــف شـــده‌اند كـــه توبينگـــن را بـــا آن م‌ىشناســـند. 
ـــادور برجـــك و خانه‌هـــا را احاطـــه كـــرده و بـــه ســـادگى  ـــر همچـــون قابـــى دورت ـــان در پيش‌زمينـــه‌ى تصوي بـــرگ درخت
ـــبز  ـــگ س ـــه رن ـــد، ب ـــورد م‌ىكن ـــا برخ ـــا برگ‌ه ـــاب ب ـــور آفت ـــو ن ـــه پرت ـــى ك ـــر، آن‌جاي ـــى از تصوي ـــد. در جاي ـــش داده‌ان پوش
روشـــن نمايـــان م‌ىشـــوند. لابـــه‌لاى برگ‌هـــا نـــور روشـــن تيـــره م‌ىشـــود. قســـمت پاييـــن تصويـــر اســـكله قايق‌هـــا نشـــان 
ـــه تنهايـــى  ـــكار، خـــود ب ـــوار م‌ىنشـــينند. ن ـــام روشـــن شـــده اســـت.  مـــردم روى دي ـــاب لـــب ب ـــور آفت ـــا ن داده شـــده كـــه ب
بـــه رنـــگ سبز‌خاكســـترى درآمـــده اســـت.  قايق‌هـــا در كنـــاره آرام گرفته‌انـــد. خانه‌هـــاى رنگـــى تاثيـــر شادى‌بخشـــى 
بـــه تصويـــر داده‌انـــد. بـــرگ درختـــان بـــه تصويـــر زندگـــى بخشـــيده‌اند. در ايـــن عصـــر تابســـتانى آرام و آفتابـــى.

اســـم مـــن هلنـــا بايرلايـــن اســـت و بیســـت و چهـــارم فوريـــه‌ى ١٩٩٥ در شـــهر زُنِن‌بـــول بـــه دنيـــا آمـــده‌ام. رشـــته‌هاى تحصيلـــ ىمـــن انگليســـى، 
ادبيـــات بين‌المللـــ ىو حقـــوق اســـت. بـــا عكاســـ ىاز طريـــق پـــدرم آشـــنا شـــدم، آن‌وقت‌هـــا اغلـــب مـــا را بـــه طبيعـــت مى‌بـــرد و از پروانه‌هـــا 
ـــا انتخابـــ ى کـــردمك ـــه بارهـــا مى‌خواســـتم عكاســـ ىبخوانـــم امـــا متاســـفانه ب عكاســـ ىمى‌كـــرد. بـــه ایـــن دلیـــل در ورکشـــاپ عکاســـی مشـــارکت 
ك ىنـــم. كـــهك ـــردم عملـــ ىنبـــود. اميـــدوارم در ايـــن وركشـــاپ ديـــد بهتـــرى پيـــداك نـــم و فهـــم تـــازه‌اى از عكاســـ ىدريافـــتك نـــم و عكاســـ

عكس شماره دو، موضوع عكس: خانواده / عنوان عكس: يخ دزد
عكــس، پدربزرگــم را نشــان م‌ىدهــد، هشــتاد و هشــت ســال دارد و خواهــرزاده‌ام لونــا كــه يــك ســال و نيمــه اســت و یــک بســتنى وافِــل در دســتانش دارد. صحنــه در كافــه‌ى خانــه‌ى پــدر و مادربزرگــم شــکل گرفتــه، جايــى ‌كــه در پنجــاه ســال اخيــر تقريبــاً هيــچ تغييــرى نكــرده 
اســت. عكــس از زاويــه‌ى بــالا و مــورب گرفتــه شــده اســت. پدربــزرگ و لونــا در مركــز تصويــر قــرار دارنــد. همچنيــن پدربــزرگ روى يكــى از صندل‌ىهــاى چوبــى كافــه نشســته كــه بــا پارچه‌هــاى ســفره‌مانندى كــه بــا گل‌هــاى صورتــى باغچــه‌ى مادربــزرگ درســت شــده تزئيــن 
شــده اســت. پدربزرگــم يــك كلاه ســفيد بــر ســر گذاشــته اســت )كلاهــى بــا ویژگی‌هــای مشــخص( و جليقــه‌اى نارنج‌ىرنــگ و رنگارنــگ )پــدر و مادربزرگــم كنــار كافــه يــك جايــى بــراى سورتمه‌ســوارى تابســتانه دارنــد، جايــى ‌كــه هــر روز بــراى تماشــا بــه آن‌جــا م‌ىرونــد، بــه 
هميــن دليــل پدربــزرگ ايــن جليقــه را بــه تــن دارد(. خواهــرزاده‌ى كوچولــوى مــن بــا بلــوز صورتــى در فاصلــه‌اى كوتــاه نســبت بــه پدربزرگــش ايســتاده اســت و بــا بســتن‌ىای كــه در دســت دارد شــاد و خوشــحال بــه نظــر م‌ىرســد. پدربــزرگ بــه آهســتگى بــه جلــو خــم شــده 
كــه او را ببوســد. در پس‌زمينــه‌ى تصويــر ناقــوس بــزرگ و قديمــى آويــزان اســت؛ وقت‌ىكــه بچــه بوديــم بــا چكــش چوبــى روى آن م‌ىكوبيديــم و صــداى بلنــدى از آن بــه درون بدن‌مــان مرتعــش م‌ىشــد. در قســمت چــپ تصويــر ســاعت ايســتاده‌ى بزرگــى بــه رنــگ چــوب 
تيــره ديــده م‌ىشــود. در ســمت راســت تصويــر همچنيــن يــك گلــدان بــا گل‌هــاى خشــك روى ســتون چوبــى تزئيــن شــده اســت. دقيقــاً روبــه‌روى آن لامپــى روى ديــوار متشــكل از دو آبــاژور پارچــه‌اى بــا نقــوش مرجان‌هــاى رنگــى آويــزان اســت، مرجان‌هــا از جنــس شيشــه‌اى 
رنگــى و قيمتــى هســتند. كــف زميــن گلدانــى بــه ســبك دهــه‌ى پنجــاه قــرار دارد. گلدانــى ســفيدرنگ کــه بــا گل‌هايــى قهوه‌اى‌رنــگ منقــوش شــده اســت. وضعيــت موجــود يــادآور روزهــاى بچگــى مــن اســت. ايــن صحنــه همچــون رويــدادى تجربه‌شــده م‌ىمانــد بــا ايــن 
تفــاوت كــه اين‌بــار بــه جــاى مــن خواهــرزاده‌ام در جايــگاه مــن ايســتاده اســت. ايــن رفتــار ماننــد ايــن م‌ىمانــد كــه هربــار پدربزرگــم او را م‌ىبينــد بــه يــاد مــن م‌ىافتــد كــه بســتنى بــه دســت داشــتم و او م‌ىخواســت از آن بخــورد. نتيجــه اين‌گونــه م‌ىشــد كــه نصــف بيشــتر 
بســت‌ىام خــورده م‌ىشــد و مــن م‌ىمانــدم و يــك نــان قيفــ‌ى خشــك و خالــى. حــالا بعــد از بیســت ســال و پــس از مــن و خواهرانــم، لونــاى كوچــك بايــد ايــن تجربــه را بكنــد و ايــن درس را بيامــوزد كــه هرگــز بســتنى را جلــوى پدربــزرگ نخــورد. ايــن عكــس همچنيــن ارتبــاط بيــن 
مــن و پدربزرگــم را منعكــس م‌ىكنــد. وقتــى ‌كــه خواهــرزاده‌ام را در ايــن حالــت شــادمانه م‌ىبينــم، مــرا بــه روزهــاى كودكــ‌ىام برم‌ىگردانــد. بســتنى نقــش اساســى را بــازى م‌ىكنــد، تنهــا و دوست‌داشــتن‌ىترين شــيرين‌ىجاتى كــه از همــان كودكــى ب‌ىربــط مــرا بــه پدربــزرگ 
و مادربزرگــم پيونــد مــ‌ىداد )مــن او را بــه ‌جــاى پدربــزرگ گفتــن، پــدر دانــا م‌ىگويــم چــون‌ كــه ايــن اســم بــرای مــن پدربــزرگ ديگــرى م‌ىســازد(. مــن توضيــح ديگــرى بــراى ايــن عكــس نداشــتم. دوربينــم را بــه ‌دســت گرفتــم و منتظــر لحظــه‌ا‌ى شــدم. هــر كجــا كــه بــود بايــد 
خــودم را ســريعاً م‌ىرســاندم. بــه خاطــر اين‌كــه دوربيــن عدســىِ زوم دارد و امــكان تغييــر وجــود نــدارد مجبــور بــودم روى صندلــی روبــه‌روى او بنشــينم. پنــج متــر عقب‌تــر. روى صندلــى رفتــم و دوبــار شــاتر دوربيــن را فشــار دادم. و ســپس در لحظــه دوبــاره از كنارمــان گذشــت.

ع عكس: خود / عنوان عكس: سبز در سبز ‌عكس شماره سه، موضو
خودنگاره‌ى من است كه پشت به ديوار سبز تيره‌رنگى و روى يك پتوى سبز تيره‌رنگ نشسته‌ام. پيراهن زيتونى به تن دارم و دوربين را جلوى صورتم گرفته‌ام به همين دليل سخت 
است كه مرا ببينيد. موهايم روى شانه‌ى چپم ريخته است. روبه‌روى تختم آيينه‌ى بزرگى نصب كرده‌ام كه م‌ىتوانم تصوير همه چيز را در آن ببينم. پشت من، سمت راست و 
چپم سه تصوير كارت‌پستالى كه قاب طلاىي دارند قرار دارد. دوتا از كارت‌پستال‌ها دوست‌داشتن‌ىترين آثار هنرى هستند كه دوست‌شان دارم. يكى از آن‌ها اثرى از مانه با عنوان 
نیلوفر آبی و ديگرى تصويرى از يك منظره است، اثرى از یک نقاش روس با نام لِويتان. تصوير سوم طراحىِ خودم است، كه با ضربه‌هاى قلم، با خطوطى مختصر كه صورتى 
را تصوير م‌ىكنند، سر به آرامى به ‌سمتى مايل شده و روى دست تكيه داده است. عنوانش را »هيچ جا« گذاشته‌ام. من سعى م‌ىكنم دقيقاً همان موقعيت را به خودم بگيرم كه 
در طراح‌ىام ديده م‌ىشود. من چندين‌بار عكس گرفتم و اميدوارم كه نور در دوربين منعكس نشود. پيش از آن‌كه عكاسى كنم سعى كردم از اعضاى خانواده و دوست و آشنا 
در مورد نقاط قوت و ضعفم بر اساس شعرى از مارگوت بيكل پرسش‌هاىي كنم، نظرات مختلفى دريافت كردم و ايده‌هاى بسيارى به من داد كه بتوانم اين تصوير را بسازم. 
متاسفانه در آخر به خاطر امتحانات زمان زيادى نداشتم كه بتوانم آن ايده‌ها را در تصويرم به كار ببرم. تنها يك ساعت زمان داشتم و به همين دليل از نتيجه‌ى كار زياد راضى 
نيستم. بااین‌وجود، فکر میک‌نم که نقاط قوت و ضعف من در تصویر من، به طور خاص، منعکس شده است. با اين عكس، من و وضعيت كنون‌ىام خيل‌ى خوب به تصوير كشيده 
شده و م‌ىتوانيد به رسميت بشناسيدش. رنگ سبز رنگ مورد علاقه‌ى من است؛ مرا به ياد جنگل م‌ىاندازد، جنگلى كه به آن عشق م‌ىورزم و در بدترين و بهترين شرايط مأمن 
من است. جا‌ىيكه نقاط ضعف و قدرت من به هم م‌ىرسند. در تصوير روى يك تخت نشسته‌ام، تخت من نيست. نقطه‌ى ضعف من اين‌جاست كه اغلب فراموش م‌ىكنم كه 
چه م‌ىخواهم. گاهى نياز دارم كه كسى کنارم باشد. گاهى با خودم در جنگم و صادق نيستم، بدون در نظر گرفتن تلاش‌هاىي كه برايم شده، سركوب‌شان م‌ىكنم و استرس 
م‌ىگيرم و جبران كردن را فراموش م‌ىكنم. گاهى نم‌ىتوانم خونسردى‌ام را حفظ كنم و تحريك م‌ىشوم كارهاىي كنم كه زياد درباره‌شان فكر نكرده‌ام. اجازه م‌ىدهم كه 
احساساتم مرا راهنماىي كنند و هرگز نم‌ىدانم كه ‌فردا كجا خواهم بود. طراحى من خوب نشان م‌ىدهد كه تا چه‌ اندازه ب‌ىنظم و با ترديد فكر م‌ىكنم اما براى ديگران هميشه 
هستم و به آن‌ها خوب گوش م‌ىدهم. تصوير نیلوفر آبی مانه و منظره‌ى لويتان خواست‌هاى من را به‌خوبى معرفى م‌ىكنند، من و همه‌ى زيبا‌ىيهاىي كه احاطه‌ام كرده‌اند 
و ديگرانى كه از ديدن‌شان به‌ وجد م‌ىآيند. زيبا‌ىيها همه ‌جا حضور دارند، به خود فرصت بدهيد آن‌ها را در بديه‌ىترين و كݡم‌رنگ‌ترين چيزها و موقعيت‌ها جست‌وجو 
كنيد. یک تصوير، يك برخورد، يك كݡاغذ روى زمين، صداى جنگل‌ها، با همه‌ى اين‌ها نيروىي م‌ىگيرم كه م‌ىتوانم براى ديگران هر لحظه و هر جا حضور داشته باشم.



گوست ١٩٣٣ در شهر توتلينگِن به دنيا آمده‌ام. در حال حاضر مشغول نوشتن  سلام، منك وين هُرم‌له هستم، من در تاريخ چهارده آ
پـروژه‌ى فوق‌ليسـانس در رشـته‌ى محيـطك اربـرى و زيست‌شناسـ ىهسـتم. محـل زندگـ ىمـن در آينُده ىشوِبيشـه آلب، مالسـتِتِن قرار 
دارد. آنجا هيچ چيز وجود ندارد به غير از جهان شـفاف و درخشـنده‌اىك ه با نگاه دقيق‌تر اين‌چنين هم نيسـت. با عكاسـ ىشـايد وقتى‌كه 
از دبيرسـتان فارغ‌التحصيل شـدم آشـنا شـدم. من مجذوب همه‌ى گزارش‌هاى تصويرى جنگ ىو عكاسـ ىمسـتند اجتماع ى-كه هر دو 
به روش خود واقعيت را بازتاب مى‌دهند- هستم،ك ه هميشه به سادگ ىميسر نيست. جنبه‌ى هنرى عكاس ىرا خيل ىديرترك شفك ردم، 
براى من عكس ايده‌آل وك امل عكسى‌ستك ه همه‌ى اجزایشي ك‌به‌يك براى ساختن تصوير بايد حضور داشته باشند. به همين دليل 
اميدوار هسـتم ورودى‌هاى اينك ارگاه، بحث‌هاى فراوان و ديدگاه‌هاى نو ىيبه همراه داشـته باشـد. رنگ مورد علاقه‌ی من سـبز اسـت.

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
با چه عكسى شهر توبينگن را به دنيا معرفى مك‌ىنم؟

عنوان عكس: بدون عنوان
نگاهـم بـر دُنرفروشـى متمرکـز شـده اسـت. بااین‌حـال، دشـوار اسـت از بیـن درختـان 
نِكارمولِربـاوراى آن را ديـد زد. نقطـه‌ی شـروع ديـد دوربیـن از انتهـا و پاييـن پـل نِـكار از 
مقابـل مغازه‌هـاى دنرفروشـى اسـت. بااين‌وجـود پـل نـكار بـا نرده‌هـاى گل‌پيچ‌شـده 
ديـده م‌ىشـود. در ادامـه، تصويـر از حالـت فشـرده خـارج م‌ىشـود و خيابـان كنـار پـل 
گرسـنه بـودم و از خانـه‌ى  كشـيده و دراز ديـده م‌ىشـود.هنگام ثبـت خسـته و بسـيار 
دوسـتم بـه سـمت خانـه م‌ىرفتـم. از آن‌جـا کـه مـن هنـوز انگیـزه‌ و فكـر مناسـبى بـراى 
تكليـف داده شـده پیـدا نکـرده بـودم و نم‌ىخواسـتم تصاويـرى كلاسـيك و كليشـه‌اى 
ایـن  م‌ىآمـد.  شـكل  صادقانه‌تريـن  ايـن  نظـرم  بـه  باشـم،  داشـته  توبينگـن  شـهر  از 
تصویر منعکسک‌ننده شـوق و اشـتیاق بسـیاری از مردم شـهر توبينگن اسـت و احساسـى 
كـه آنـان شـب‌ها پـس از جشـن و پايكوبـى بـه همـراه دارنـد: خـوردن و اگـر امكانـش 
ادامـه  فـردا  تـا  خمـارى‌اش  خوردنـش  بـا  كـه  چيـل  و  چـرب  دنـرِ  يـك  خـوردن  باشـد 
اسـت،  برخـوردار  خاصـى  اهميـت  از  دنرفروشـ‌ىها  كارى‌  سـاعت  داشـت.  خواهـد 
بـاز هسـتند. و  آمـاده  مركـز شـهر هميشـه  ايسـتاده در  ميان‌وعده‌هـاى  بـراى خـوردن 

ع عكس: خانواده / عنوان عكس: صورتِ خانواده عكس شماره دو، موضو
در پايـان عكسـى گرفتـه شـد. تمركـز و وضـوح تصويـر روى شـمع شيشـه‌اى شكسـته اسـت كـه در سـه يـا چهـار تكـه‌ى كوچك شكسـته و روى زمين پخش شـده اسـت. به بعضى 
از قطعه‌هـا تكه‌هـاى سـنگى هـم چسـبيده بـود. عكـس در محوطـه‌ى آپارتمـان مـن گرفتـه شـد. در پس‌زمينـه‌ى تصويـر سـنگ‌فرش و يـك خيابـان ديـده م‌ىشـود. در زمـان 
عكسبردارى غروب آفتاب حاكم بود و زاويه‌ى نور طورى انتخاب شد كه حین برخورد با تكه‌هاى شيشه‌ى خردشده طيفى از نورهاى رنگى مختلف توليد كند. اما موفقيت 
حاصل نشد. حال چرا اين انگيزه به سراغم آمد؟ از آن‌جا كه خانواده‌ام از من دور هستند عكاسى كردن از ايشان به عنوان»عكس واقعى و مستند« ميسر نبود  و دوستانم را 
به عنوان خانواده جایگزین کردم. پرتره‌هاى فردى و تنها خواسته‌هاى مرا جوابگو نبودند چون‌ كه اكثرشان بيش ‌از آن‌كه از احساسات و عواطف بگويند از نماد و سمبل‌ها 
سـخن م‌ىگوينـد. بنابرايـن، ايـن شيشـه‌ها تلاش‌ىسـت بـراى بـه تصويـر كشـيدن ارتبـاط مـن بـا خانـواده‌ام در قالبـى انتزاعـى: از يـك طـرف ازدواج پردردسـر و ناموفـق والدینم و 
از طـرف ديگـر خاطـرات تلـخ و ناخوشـايند دوران كودكـ‌ىام. از دو جنبـه م‌ىشـود دو خانـواده‌ى جـدا از هـم را ديـد، »خانـواده‌ى التيامي‌افتـه« و»خانـواده‌ى ازهم‌پاشـيده«كه 
دربـاره‌اش نم‌ىدانيـم، ممكـن اسـت كـه بتـوان دوبـاره شيشـه‌هاى شكسـته را به‌هـم چسـباند و نزديـك كـرد. امـا یکـی از مهم‌تریـن نـکات بـرای مـن ایـن اسـت کـه در همـه ‌جـا 
و در همـه‌ ‌چیـز، حتـی در ایـن قطعـات شكسـته، نـكات مثبتـى می‌تـوان یافـت. اين‌جـا نمی‌تـوان نگاهـى سـمبلیک داشـت وقتـى ‌كـه نـور از ميـان ايـن قطعـات منشـعب م‌ىشـود.

ع عكس: خود / عنوان عكس: خودنگاره ݢݢعكس شماره سه، موضو
تصويرى از يك باغ نشـان داده م‌ىشـود، باغى كه در آن زندگى م‌ىكنم. در پس‌زمينه بوته‌ها و درختانى و نرده‌هاىي قابل مشـاهده اسـت. در پيش‌زمينه در ميان تصوير من 
ايستاده‌ام. با يك نگاه از بالا به پایین و نیشخندی. من پابرهنه هستم، شلوار جينِ آب‌ىرنگى به پا دارم و ت‌ىشرتى سفيد به تن كرده‌ام و انگشت ميانى دست راستم را بالا برده‌ام. 
آن دسته از تصاويرى كه خودم با دستان خودم و دوربين‌به‌دست گرفته‌ام، تصاويرى بدبينانه از كار درآمده‌اند، تقريباً كمى اين‌چنين‌ىام. تلاشم را م‌ىكنم پلى بسازم از آن‌چه 
كه هستم و آن‌چه كه ديگران م‌ىبينند. هميشه مخالف بودن، برخلاف جهت رودخانه شنا كردن، هميشه شعارهاى احمقانه دادن و عقب‌نشينى نكردن را می‌پسندم؛ بله 
اين من هسـتم و شـايد اين‌گونه نيز ديده م‌ىشـوم. من دوسـت ندارم مركز توجه قرار بگيرم، جایی ‌كه ديدنى نيسـت؛ در باران نوعى ب‌ىنظمى وجود دارد و من در اين ميان 
ايستاده‌ام. آيا باران بد است؟ در باران م‌ىايستم، با وجود ترش‌روىي كردن‌هايم بارش نم‌ىايستد. به اين خاطر كه زيبا م‌ىبينمش. مرطوب است و هوا را تر و تازه م‌ىكند. 
هميشه سعى م‌ىكنم بهترين وضعيت را براى خود بسازم و هرچه شرايط سخت‌تر باشد احساس بهترى م‌ىكنم. م‌ىتواند فرار از "انديشيدن" در برابر ب‌ىمعناىي يا پوچ‌ى زندگى 
و جهان تلقى شود وقت‌ى كه با انگشت ميانى بروز داده م‌ىشود؛ اين نشانه‌اى‌ست از عدم اطمينان. با وجود ب‌ىمعنا‌ىي زندگى، در برابر هنجارهاى اجتماعى كه مورد توجه 
قرار نم‌ىگيرند، ترديد در مقابل همه‌ چيز، هيچ‌ چيز و من. بايد صادقانه گفت كه نبايد زندگى را بيش‌ از حد جدى گرفت به همين دليل خنده اهميت پيدا م‌ىكند. اگر قرار باشد 
در هر موقعيت و شرايطى تأسف بخورم، اگر اين‌طور پيش برود، زير باران م‌ىايستم و سعى م‌ىكنم به ‌خاطر بياورم كه چطور شرايط، چگونه زندگى، از پس‌ هم م‌ىآيند.



ݢنـــام مـــن حانـــاه اســـت. بيســـت ســـال دارم  ݢ
و آبـــ ىآســـمان ىرنـــگ مـــورد علاقـــه‌ى مـــن 
و  دارم  را دوســـت  مـــن عكاســـ ى اســـت. 
بيشـــتر عكاســـى‌ آنالـــوگ را مى‌پســـندم، 
چـــون‌ از ايـــن طريـــق آموختـــمك ـــه دنيايـــم 
را بهتـــر و دقيق‌تـــر ببينـــم. بـــا ديدگاه‌هـــاى 
نويـــ ىآشـــنا مى‌شـــويم، و بـــه درك بهتـــرى از 
ارتبـــاط بـــا محيط‌زيســـت‌مان مى‌رســـيم و از 
همـــه‌ى زيباىي‌هـــاى خُـــرد و ناچيـــز قدردانـــ ى
مى‌كنيـــم. در ايـــن وركشـــاپ اميـــدوار هســـتم 
ارتباط‌شـــان  و  هنرمنـــدان  تجربيـــات  از 
بيامـــوزم. و  بگيـــرم  درس  جهـــان  بـــا 

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
 از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى و به ديوار خانه/ اتاقت نصب كنى؟

عنوان عكس: توبينگن در خانه
وقتــ‌ى دربــاره‌ى عكســى كــه مــردم در محــل سكونت‌شــان يــا اتاق‌شــان نصــب م‌ىكننــد فكــر كــردم در وهلــه‌ى اول بــه 
پوســترهاى كيــچ و رنگارنــگ، بــه تقويــم يــا كارت‌پســتال‌ها رســيدم. ب‌ىترديــد پــلِ نــكار، بــازار خريــد يــا كوچــه‌ى آمِــر در 
توبينگــن زيرمجموعــه‌ی ايــن موضــوع قــرار م‌ىگيرند. چندان از اين ايده هيجان‌زده نشــدم، ترجيحم اين اســت كه در 
خانه‌ام احساس راحتى كنم. اگرچه تصاويرى نيز به در و ديوار خانه نصب كرده‌ام اما تصاويرى نيستند كه مزاحمت 
ايجاد كنند، بدون هيچ موضع‌گيرى كيچ‌مانندِ اشــرافى كه با زيبا‌ىيشناســى محلی منافاتى داشــته باشــد. من تصميم 
گرفتم به اين بهانه موضوعى در ارتباط با شهر توبينگن انتخاب كنم كه زمان خاصى را نشانه نگيرد و بتوانم ب‌ىهيچ 
حاشــيه‌اى از ديــدن تصويــر بــا آن ارتبــاط برقــرار كنــم. من از پشــت كانال نِكاربروكــه هنگام عصر عكس گرفتم وقت‌ىكه 
آفتــاب در منتها‌اليــه خاموشــى قــرار دارد. آن‌چــه كــه ممكــن اســت انتظــار ديدنــش در تصويــر را نداشــته باشــيد، درســت 
در مركــز تصويــر اســت،  تيــر چــراغ برقــى حضــور دارد كــه بــا حضور و روشــنا‌ىي آن به تماشــا نشســتن و ديدن نِــكار را براى 
همه ميســر م‌ىكند. از شــما دعوت م‌ىكنم كه بياييد و ببينيم، با‌اين‌وجود پس‌زمينه‌ى تصوير قابل بازشناســى اســت.

ع عكس: خانواده عكس شماره دو، موضو
عنوان عكس: خانواده يكست؟

ارتبــاط مــن بــا خانــواده كمــى ســخت بود و من با مــادر و برادرم وقــت می‌گذراندم. بااين‌وجــود از این موضوع ناراضى 
نيســتم و سپاســگزارم كــه خانــواده‌ام چنيــن زندگــ‌ىاى به من بخشــيده‌اند. بنابراين م‌ىخواهم به همين دليــل از آن‌ها 
بــه خوبــى يــاد كنــم. وقتــ‌ى كــه بچــه بــودم مــادرم بســيار كار م‌ىكــرد، مادربزرگــم برایمــان غذا م‌ىپخــت و مــادرم معمولًا 
بعدازظهرهــا كــه از كار برم‌ىگشــت بــا او وقــت م‌ىگذرانديــم و بــا هــم غذايــى م‌ىخورديــم. ســاعت‌هاىي كــه دور هم 
جمــع م‌ىشــديم )طبيعتــاً جروبحــث م‌ىكرديم( با همه‌ى ســخت‌ىهايش برايم مانــدگار بود و خاطــره‌ى زيباىي آفريد. 
يــاد گرفتــم پخت‌وپــز كنــم و وقتــى تنهــا بــودم از شــادى ســر از پــا نم‌ىشــناختم چــون‌ احســاس م‌ىكــردم همــه ‌چيــز تحــت 
كنتــرل مــن اســت. غــذا م‌ىپختــم و بــه ‌ديــدار دوســتانم يــا خانــواده‌ام م‌ىرفتــم و بــا هــم غــذا م‌ىخورديــم. بــه‌ هميــن 
دليــل موضوعــم را هم‌خانــه‌اى‌ام در يك شــب گرم تابســتانى انتخــاب كردم و عكس گرفتم. مــا روى تراس كوچك‌مان 
هســتيم و بــا هــم چيــزى م‌ىخوريــم. او روى صندلــى نشســته و بــه مــن م‌ىخنــدد... مطمئنــاً م‌ىدانــد كــه از او عكــس 
م‌ىگيــرم. عصرهــا )بعــد از يــك روز طولانــى( خوشــحال بــودم كــه بــه خانــه مــ‌ىروم و قــرار اســت بــا هــم غــذا بپزيــم و 
بخوريم. چه زيبا بود وقت‌ى كه با هم روز را به شــب م‌ىرســانديم و هر کدام‌مان درباره‌ى اتفاقات روزمان م‌ىگفتيم. 
روزهايــى كــه اتفــاق به‌خصوصــى هــم نم‌ىافتــاد و معمولــى و تلــخ بــه ‌نظــر م‌ىرســيد )همچون روزهــای رفتــه‌ای كه با 
خانــواده‌ام داشــتم( برايــم زيبــا و رويايــى می‌نمــود، هميــن ‌كــه شــب را بــا هــم م‌ىگذرانديــم برايــم رضايت‌بخــش بــود.

ع عكس: خود عكس شماره سه، موضو
عنوان عكس: خودشيفتگى نه؛ خودنگاره

ــد  ــوان نشــانه‌هاىي هرچن ــگاره‌اى وجــود نــدارد امــا م‌ىت ــراى مــن واضــح و آشــكار اســت كــه خودن ــز ب پيــش‌ از هــر چي
ناچيــز را از طريــق ثبــت دريافــت كــرد. با‌اين‌وجــود فكــر م‌ىكنــم در ايــن زمانــه‌اى كــه زندگــى م‌ىكنيــم ســيل تصاويــر و 
سِــلف‌ىها مــا را احاطــه كــرده اســت و لاجــرم بــا تصاويــرى از خــود مواجــه م‌ىشــويم. وقتــى كــه بــه موضــوع خودنــگاره 
فكــر كــردم، احســاس كــردم ماجــراى خودشــيفتگى چــه خنــده‌دار اســت، نــه بــه ايــن خاطــر كــه خــودم را دســت‌كم يــا 
زيــاد بگيــرم، اتفاقــاً بــه ايــن دليــل كــه ايــن موضــوع خودنــگاره، داســتانِ تصويرى‌ســت از دورانــى كــه ســپرى م‌ىكنيــم. 
همچنیــن وقتــى كــه م‌ىبينــم مــردم چگونــه بابــت ديــده شــدن و احتمالًا تماشــاى خــود در آيينه‌هاى مختلف چــه مقدار 
پــول صــرف م‌ىكننــد. بــه نظــرم كم‌انــد كســانى كــه متوجــه هســتند تصويــرى كــه در آیينــه م‌ىبيننــد، چــه كســى اســت 
و چــه ميــزان از آن شــناخت دارنــد. اشــاره‌ى مــن بــه خودشــيفته‌گى يــا نارسيسيســم از اين‌جــا ناشــى م‌ىشــود كــه انســان 
عاشــق و دلباختــه‌‌ى خــود م‌ىشــود بــه هميــن دليل غرق در خودشــيفتگى م‌ىشــود و از خود، شــناختى پيدا نم‌ىكنــد؛ او 
كــه انعــكاس تصويــرش را روى ســطح آب م‌ىبينــد و پــاك دلباختــه‌ى خود م‌ىشــود، آیينــه‌اى كه نماد انعــكاس و بازتاب 
اســت ديگــر موثــر واقــع نم‌ىشــود و انســان از خــود دور و دورتــر م‌ىشــود. بايــد اعتــراف كنــم كــه ايــن تلخ‌تريــن تصويــر 
انســان مــدرن اســت امــا بااين‌وجــود بــا درك و فهــم مــن مطابقــت دارد. عــاوه بــر ايــن، م‌ىدانم كه انســان امــروز امكان 
شــناخت بيشــترى از خــود را نــدارد و او ديگــر بــار تــاش م‌ىكنــد كــه مفــرى بــراى بازيابــى خويــش پيــدا كند.خودنــگاره‌ى 
مــن تصويــر ســايه‌ام اســت. دســتم را روى ســرم قــرار دادم و خــودم بــه تنهايــى عكــس خــودم را برداشــتم. تصويرم قابل 
شناسا‌ىيســت امــا خطــوط و رنــگ و هويــت مــن قابــل مشــاهده نيســت. مــن تقریبــاً خــودم را بــدون خودم می‌شناســم.



اســـم مـــن دومينيـــك اســـت، متولـــد ســـال ١٩٨٦ هســـتم، در جاكارتـــا )اندونـــزى( بـــه دنيـــا آمـــده‌ام و در آلمـــان )نزديـــك شـــهرك ارلســـروهه( 
 از ســـال ٢٠١٠ در شـــهر توبينگـــن زندگـــ ىمى‌كنـــم و در دانشـــکده‌ى حقـــوق درس مى‌خوانـــم. به‌طورخـــاص 

ً
بـــزرگ شـــده‌ام. تقريبـــا

 دو ســـال اســـتك ـــه بـــه عكاســـ ىعلاقه‌منـــد شـــده‌ام و دوربيـــن اِس‌اِل‌آر ديجيتـــال خريـــدارىك ـــرده‌ام تـــا تكنيك‌هـــاى بصـــرى 
ً
تقريبـــا

از جملـــه نـــور، عدســـ ىو غيـــره را نـــه فقـــط در زمينـــه‌ى تئـــورى بلكـــه در زمينه‌هـــاى مختلـــف تجربـــهك نـــم و همـــراه بـــا آن بتوانـــم 
 تصادفـــ ىدر صفحـــه‌ى دانشـــگاه برخـــوردم و توضيحـــات دوره را جالـــب ديـــدم و 

ً
»بازى‌بـــازى«ك نـــم. بـــه دوره‌ى مـــورد نظـــر تقريبـــا

کمتـــر بـــا عكاســـ ىهنـــرى درگيـــر بـــوده‌ام، اميـــدوار هســـتمك ـــه بتوانـــم بـــا به‌كارگيـــرى خلاقيـــت بيشـــتر  بـــه خاطـــر اينكـــه پيـــش‌از ايـــن 
اســـت. تيـــره  رنگ مورد علاقه‌ى من آبـــ ى بيامـــوزم.  تصويـــرى  شناســـانه‌ى  زيبايـــ ى جنبه‌هـــاى  ســـاير  و  تريكب‌بنـــدى  مـــورد  در 

ع عكس: شهر؛ عكس شماره يك، موضو
تصويرى از شهر توبينگن كه دلم م‌ىخواهد

به ديوار خانه/ اتاقم نصب کنم.
عنوان عكس: اميدوارى

توصيـــف تصويـــرم: »رودخانـــه‌ى شـــتاين‌لاخ« / تصويـــر بـــه نمايـــش درآمـــده قســـمتى از رودخانه‌ى 
ــتر  ــتاين‌‌لاخ در منطقـــه‌ى نِـــكار نزديـــك آپارتمـــان مـــن اســـت. در مركـــز تصويـــر ســـنگ‌هاى بسـ شـ
لبـــه‌ى رودخانـــه  كـــه آب‌گرفتگـــى ايجـــاد م‌ىكننـــد قـــرار دارد، دو طـــرف  رودخانـــه جايـــى 
كـــه بـــالا م‌ىكشـــد و  تخته‌ســـنگ‌هاى گورماننـــدى ديـــده م‌ىشـــود. خورشـــيد نيـــم‌روز وقتـــى 
بـــه رودخانـــه م‌ىتابـــد، رودخانـــه بـــه شـــدت بازتـــاب م‌ىدهـــد. كســـى آن اطـــراف نيســـت. 
دليـــل انتخـــاب ايـــن موضـــوع ایـــن اســـت کـــه بـــرای مـــن رودخانـــه‌ى شـــتاين‌لاخ پيونـــد نزديكـــى 
بـــا شـــهر توبينگـــن دارد. چـــرا کـــه هـــر روز صبـــح وقتـــى بـــه شـــهر مـــ‌ىروم و شـــب‌ها در مســـير 
ـــه  ـــه - ب ـــب در خان ـــم و اغل ـــروع میک‌ن ـــا او ش ـــن روز را ب ـــذرم. م ـــار آن م‌ىگ ـــه از كن ـــه خان ـــتم ب برگش
ویـــژه در شـــب - لحظاتـــى طـــول میک‌شـــد تـــا متوجـــه شـــوم كـــه روز بـــه آخـــر رســـيده و بفهمـــم 
چـــه اتفاقـــی افتـــاده اســـت. صـــداى شُرشُـــرِ آب تاثيـــرى آرامش‌بخـــش و نفـــوذى دلنشـــين بـــر 
مـــن دارد. وقتـــى كـــه شـــتاين‌‌لاخ هســـتم يـــاد گذشـــته‌ها م‌ىافتـــم، هنگامـــى ‌كـــه بـــا دوســـتان 
كتـــاب م‌ىخوانديـــم و بحث‌هـــاى  آن‌جـــا قـــرار م‌ىگذاشـــتيم و آن‌جـــا آفتـــاب م‌ىگرفتيـــم و 
جالبـــى م‌ىكرديـــم. در تابســـتان مـــردم آن‌جـــا جمـــع م‌ىشـــوند و منقـــل بـــه پـــا م‌ىكننـــد و از 
بعدازظهرهـــاى آفتابـــى لـــذت م‌ىبرنـــد. تصويـــرى از شـــتاين‌‌لاخ مـــرا يـــاد خاطـــرات و لحظاتـــى 
كـــه وا مـــی‌داردم موضوعـــم باشـــد. در شـــهر توبينگـــن م‌ىانـــدازد و ايـــن خـــود دليل‌ىســـت 

ع عكس: خود عكس شماره سه، موضو
عنوان عكس: خودنگاره

يـــك  روى  وقتـــى ‌كـــه  بـــزرگ  پنجـــره‌ی  یـــک  در  خـــودم  بازتـــاب  از  تصویـــر  یـــک  می‌خواســـتم 
به‌خصـــوص  و  به‌طورکلـــی،  هســـتم  حیوانـــات  عاشـــق  مـــن  بگيـــرم.  م‌ىشـــوم  خـــم  بازویـــم 
جـــرأت  اغلـــب  مـــن  کـــه  دلیـــل  ایـــن  بـــه  احتمـــالًا  بودن‌شـــان.  خـــودرأى  دلیـــل  بـــه  گربه‌هـــا، 
بيـــن اشـــخاص و بســـیارى  ایـــن ویژگـــی در  از  کامـــاً صادقانـــه و مســـتحکم باشـــم و  نمک‌ىنـــم 
شـــد«. »خـــراب  مـــن  دوربیـــن  متاســـفانه  م‌ىكنـــم.  قدردانـــى  و  م‌ىآمـــوزم  حیوانـــات  از 

ع عكس: عكس خانوادگى ع عكس: خانواده / موضو عكس شماره دو، موضو
كردم. ابتدا م‌ىخواستم در يك  به عنوان یک »شىء« فرِيا دوست خوبم را موضوع خودم انتخاب 
وضعيت غيرمعمول به دور از روزمره‌گى از او عكس بگيرم و شروع کردم. اما با شكست مواجه شدم 
چراکه هميشه حواسش هست كه با دوربين او را نشانه رفته‌ام. بعد متوجه شدم كه شايد بهتر باشد 
قبل از اين‌كه به خودش بيايد از او عكسى بگيرم، پيش ‌از آن‌كه دست و دل و عكسم بلرزد. چرا اين 
شخص را موضوع خودم قرار دادم اگرچه من و فرِيا با هم نسبتى نداريم اما رابطه‌ای خواهرانه و 
برادرانه تلقى م‌ىشود، بنابراين براى هر دوى ما روشن و واضح است كه رابطه دوستی‌مان به دور از 
گاهيم، درباره‌ى همه چيز، ب‌ىاهميت و  احساسات عاشقانه خواهد بود. ما به حساسيت‌هاى همديگر آ
پيش‌پاافتاده نیز ب‌ىوقفه بحث م‌ىكنيم و گاهى به هم توهين م‌ىكنيم و از مواضع خود كوتاه نم‌ىآييم 
و در اين مواقع در ملاء‌عام ادامه م‌ىدهيم. اما وقت‌ىكه احساس بدى داريم، به عنوان مثال بعد اين‌كه 
از هم جدا م‌ىشويم، به دور از آن‌كه چه اتفاقى بين ما رخ داده به هم گوش م‌ىدهيم. فرِيا چند 
سال جوان‌تر از من است و تنها بچه‌ى خانواده است. برای من مانند خواهر کوچکی‌ست که با او تنها 
نسبت خونى ندارم. خواهر و برادر واقعی من هر دو چند سال بزرگ‌تر از من هستند. با خواهر تن‌ىام 
بیش‌ از ده سال است كه رابطه‌ى نزديك‌ى نداشته‌ام و اخیراً حتی تماس هم نداريم. چرا تصويرى با 
شكلك و ادا و اصول؟ شكلك و ادا و اصول از منظر من به طور واضح قابل درك و پسنديده به نظر 
م‌ىرسد. فريا اجازه نمی‌دهد از او یک عکس زیبا بيندازم، زمانیک‌ه قرار نيست آن‌را به عنوان یادگارى 
برای خودش نگه دارد. بنابراین او چهره‌اش را م‌ىقاپد و از دوربين فرار م‌ىكند، زبانش را بيرون م‌ىآورد 
و تلاش میک‌ند تا با کمترین انرژی ممکن، مرا كلافه كند. مثل یک خواهر کوچک آزارم م‌ىدهد. در 
مورد موضوع خانواده، با حضور فريا جنبه‌ى ديگرى هم وجود دارد، اینک‌ه بخشى از آن‌ را نم‌ىتوان 
ثبت كرد و آن داستان ناراحتى و افسرد‌گ‌ى اوست زيرا‌كه ناشى از مرگ يكى از آشناهايش است. پيش‌ 
از عكاسى از خودم پرسيدم كه آيا م‌ىتوان آن را به لحاظ اخلاقى توجيه كرد تا تصويرى از او بگيرم. 
كسى م‌ىتواند اين غم را در تصوير بازشناسد؟ اما من احساسى واقعى در تصوير او م‌ىبينم، ممكن 
است به خاطر نزديك‌ىای باشد كه با او دارم و هم‌زمان احساس ناخوشى كه از پس آن سر م‌ىزند. 
هيچ دلم نم‌ىخواهد اين کار را برای به سرانجام رساندن پروژه انجام دهم. به همین دلیل احساس 
صحنه‌اى از یک فیلم را به خاطر آوردم: یک صحنه از فيلم درام آمريكاىي به نام »هاوت ناه« ساخته‌ى 
مايک نیکولز در سال ٢٠٠٤ كه بر اساس قطعه‌ى نمايش‌ى به کارگردان‌ى كارگردان بریتانیایی پاتريك ماربر 
ساخته شده بود. در این صحنه، آلیس دلربا در یک افتتاحيه مقابل یک عکس پرتره ایستاده است، که 
با چشمان اشك‌آلود نشان داده م‌ىشود. او با لَری، دوست صميم‌ى "آنا"ى عكاس، ملاقات میک‌ند. 
لرى: خوش‌تان آمد؟ / آليس: نه. / لرى: چه چيز شما را دلخور كرده است؟ / آليس: زندگى. / لرى: 
چى هست؟ / ]سكوت، هر دو ب‌ىآن‌كه چيزى بگويند، ايستاده لبخند بر لب دارند.[ / لرى: نظرتان 
چيست؟ در كل. / آليس: م‌ىخواهيد درباره‌ى هنر صحبت كنيم؟ / لرى: م‌ىدانم، كسى درباره‌ى كار 
روز افتتاحيه بحث نم‌ىكند. اما بايد يكى اين كار را بكند. / ]سكوت[ / لرى: جدى م‌ىگويم. شما چه 
م‌ىگوييد؟ / آليس: اين يك دروغ است. اين يك دروغ محض است. يك دسته آدم ناراحت، عكس‌هاى 
زيباى ناآشنا و... آدم‌هاى ب‌ىخود پرزرق و برق، خيل‌ىهاى ديگر... كه هنردوست هستند... كه فكر 
م‌ىكنند خيلى باحال هستند، براى اين‌كه م‌ىخواهند ببينند. آدم‌هاى در عكس تنها هستند. غمگين‌اند. 
اما تصاوير مجدداً نور درخشان و زيباىي به دنيا تقديم م‌ىكنند. بنابراين... نمايشگاه ايشان را تسلى 
كسى در ب‌ىمصرفى خود زندگى م‌ىكند،  و آرامش م‌ىدهد. و شما را دروغگو تربيت م‌ىكند. و هر 
دروغگوى چاقِ ب‌ىمصرف. لرى: من دوست آدم‌هاى ب‌ىمصرف هستم، يك زن چاق ب‌ىمصرف.



مهدىك اونـــــــــدى / متولــــــــــــــد دزفـــــــــــول، ١٩٨٣ / علــوم رســــــانه‌اى مى‌خوانم / رنـگ مــــوــرد علاقــــــــه: نارنجــــــــى

ع عكس: شهر عكس شماره يك، موضو
عنوان عكس: از كجاى توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى و به ديوار خانه/ اتاقت نصب كنى؟

وقتـى بـه دنبـال وطنـم در يـك دانشـگاه باكيفيـت در خـارج از كشـور گشـتم، رسـيدم بـه دانشـگاه توبينگـن و اوليـن عكسـى كـه از دانشـگاه در اینترنـت ديـده بـودم، عكسـى از 
كـه  يـا ورود ديـدارى مـن بـه شـهر توبينگـن بـود. آن تصويـر را بـه خاطـر نـدارم. بـه محضـى  كتابخانـه‌ى قديمـ‌ى دانشـگاه توبينگـن بـود. آن تصويـر اوليـن شـروع  درگاه 
سـرديس‌هاى  ديگـرى  چيـز  هـر  از  بيشـتر  بنشـينم.  آن  سـاختمان  تماشـاى  بـه  رخ‌بـه‌رخ  و  نزديـك  از  تـا  آمـدم  توبينگـن  كتابخانـه‌ى  بـه  روز  يـك  رسـيدم،  توبينگـن  شـهر  بـه 
شـاعران و فيلسـوفان مـورد توجـه مـن قـرار گرفـت. اگـر قـرار باشـد عكسـى از شـهر توبينگـن بـه ديـوار خانـه‌ام نصـب كنـم، مايـل هسـتم تصويـرى از ايـن سـاختمان باشـد.

عكس شماره دو، موضوع عكس: خانواده / عنوان عكس: عكس خانوادگى
در  آدم‌هـا  بـا  را  رابطـه‌ام  م‌ىتوانـم  چگونـه  كـه  كـردم  فكـر  ايـن  بـه  باشـند.  خانـواده‌ا‌ت  اعضـاى  كـه  به‌خصـوص  اسـت،  دشـوار  و  سـخت  بسـيار  كـردن  عكاسـى  آدمهـا  از 
كنـار پنجـره  كـه هـر دو را  كوچكـم  كنـارم نيسـت و دختـر  كـه ديگـر  كـه داشـتم. عكسـى از مـادرم  كـردم عكس‌هايـى بودنـد  كـه پيـدا  عكسم نشـان دهـم. بهتريـن راه‌حلـى 
كـه روزهـاى پيـش رویـم را نويـد مـ‌ىداد. ايـن دو تصويـر بـه مـن يـادآور م‌ىشـدند  گذشـته بـود و عكسـى از دختـرم  چيـده بـودم. درحالیكـه عكـس مـادرم يـادآور روزهـای 
كـه از كجـا آمـده‌ام و بـه كجـا خواهـم رفـت. گذشـته در كنـار آينـده، جوانـى و شـادابى در كنـار پيـرى و تجربـه، از دسـت دادن‌هـا در كنـار داشـتن‌ها و بـه دسـت آورد‌ن‌هـا، هـر دو 
كـه همچـون پس‌زمينـه‌ى دو  كـه عكـس را گرفتـم، متوجـه شـدم بـه پنجـره‌اى  كنـار يكديگـر لبـه‌ى پنجره‌هایـی نشسـته‌اند و مـن هـر دو را در قالـب عكسـى ديگـر دارم. وقتـى 
كـرده‌ام.‌ گرفتـه بيـش از حـد نـور تابیـده شـده اسـت. احتمـالًا عكـس مـن بـه هميـن دليـل تاريـك م‌ىشـود. امـا مشـكلى نيسـت چـون لحظـه‌ى درسـتى را رصـد  تصويـر قـرار 

ع عكس: خود / عنوان عكس: خودنگاره عكس شماره سه، موضو
عكســـى كـــه چيـــزى جـــز ســـايه و نـــور نيســـت. همچنيـــن عكســـى كـــه ســـايه‌ى مـــن اســـت. مـــن در محلـــه‌ى 
قديمى شـــهر هســـتم، جاىي كه تعدادى مانع ســـنگى كوچك نصب شـــده اســـت. من اينجا م‌ىايســـتم 
و صورتـــم را تماشـــا م‌ىكنـــم. شـــخصاً گذشـــته بـــراى مـــن معنـــا و مفهـــوم بســـزاىي دارد. گذشـــته‌ى مـــن، 
گذشـــته‌ى شـــهر، جا‌ىيكـــه در آن ســـكونت دارم. گذشـــته‌ى جهـــان، كـــه در آن زندگـــى م‌ىكنـــم، نفـــس 
م‌ىكشـــم. ايـــن لحظـــه، ايـــن آن، ديـــدگاه شـــخص‌ىام را بـــه نمايندگـــى از مـــن يـــدك مـــى كشـــد. ســـپس 
دكمـــه‌ى دوربینـــم را فشـــار م‌ىدهـــم و تكليـــف كارگاهـــی‌ام را بـــا عکســـی ســـلفى بـــه انجـــام م‌ىرســـانم.



ميرا برانـــدت / ١٩٩٤/٠٥/١٩ / اوتينـــگ در امِـــرزه / روانشناســـ ى/ چرا عکاســـی؟ مـــن همیشـــه تمایـــل داشـــتمك ـــه در جـــاده باشـــم، ســـفرك نـــم و 
بـــا آداب و رســـوم و فرهنگ‌هـــاى مختلـــف ديگـــرى آشـــنا شـــوم، بـــه هميـــن دليـــل عكاســـ ىبرايـــم اهميـــت پيـــداك ـــرد. بااين‌وجـــودكي ـــ ىدو ســـال ى
گاهانـــه اتفاقـــات از دريچـــه‌ى دوربيـــن آنالـــوگ دارم. و علاقـــه دارم وقتى‌كـــه بـــا دوســـتانم بـــه ســـفر مـــى‌روم  هســـتك ـــه ســـع ىدر ثبـــت آهســـته و آ
گاهـــي ىافتـــن وك شـــفك ـــردن جزئيـــات پشـــت پـــرده‌ى عكاســـ ى و جايـــ ىراك شـــف مى‌كنيـــم آن را بـــا دوربيـــن ثبـــتك نـــم. چرا وركشاپ عكاســـى؟ آ
»توريســـتى« و »عكاســـ ىنـــاب«كي ـــ ىاز دلايـــل شـــركتك ردنـــم در ايـــن وركشـــاپ اســـت. اينكـــه چطـــور مى‌تـــوان چشـــم‌ها را آمـــوزش داد؟ بـــه 
چـــه صـــورت مى‌تـــوان جزئيـــاتك وچـــكي ـــا ايده‌هـــاى مجـــرد و انتزاعـــ ىرا دري ـــك قـــاب عكـــس و درك نـــار هـــم داشـــت؟ چگونـــه مى‌توانـــم بـــا 
ـــه موضـــوع انتقـــال دهـــم. چـــه مـــواردى را در  ـــك نگاهـــم و ديدگاهـــم را نســـبت ب ـــكك لي ـــاي  ـــى، تنهـــا ب ـــچ دخـــل و تصرف ـــدون هي ـــك دوربيـــن، ب ي
 چـــه نكتـــه‌اىي ـــك تصويـــر را بـــه تصويـــرى فراتـــر از حـــد انتظـــار تغييـــر مى‌دهـــد؟

ً
ابتـــداى امـــر بايـــد مراعـــاتك نـــم، چـــه قابـــ ىرا انتخـــابك نـــم، دقيقـــا

عكس شماره سه، موضوع عكس: خود
عنوان عكس: سبز
تصوير مرا نشان م‌ىدهد كه چگونه زير يك درخت 
شده  خمیده  ميوه  بار  شدت  از  كه  وحشى  آلوى 
ايستاده‌ام. تمام روز باران م‌ىباريد و من و دوست 
مدتى  و  بوديم  جنگل  در  دانشجو‌ىيام  دوران 
م‌ىشد كه چيزى نخورده بوديم و درخت به دادمان 
رسيد.طبيعتاً در دسترس بود و دستي‌افتنى.دهانم 

میوه‌های  چپم  دست  در  و  آلوست  هسته‌ی  از  پر 
شاخه‌هاى  به  را  راستم  دست  دارم.  شاهکاری 
به‌رويم  آبشارطور  آب  سپس  و  م‌ىگيرم  كشیده 
شره م‌ىكند. من كاملًا خيس هستم و از اين احس
رهایی،  درنده‌خویی،  م‌ىبرم؛احساس  اس لذت 
شدن،  خود‌بی‌خود  از  شدن،  خیس  کودکی، 
آلوهای  دزدیدن  بودن،  مسیر  در  ماجراجویی، 
نیست.  جور  قوانین  با  همیشه  درخت  از  وحشی 
دارم. که  خوشی‌ست  احساس  من  برای  زندگی 

ع عكس: شهر؛  عكس شماره يك، موضو
از كجاى شهر توبينگن دلت م‌ىخواهد عكسى 

بگيرى كه اين عكس يادآور محل زندگی‌ات باشد؟  
عنوان عكس: ب‌ىخانمان

تا جایی که چشم می‌بیند آب است.سکوت سردی بدن 
را احاطه کرده‌است. سبىک، احساس میک‌نم، زمانی 
تصوير  در  که در تاریکی غوطه‌ورم، عمیق و آرام. 
موج‌های  و  خورشید  نور  بازتاب  هست،  آب  تنها 
کوتاهى كه بر اثر باد شكل گرفته‌اند ديده م‌ىشود. 
برداشته‌اند.  خيز  تصوير  در  پربرگ  شاخه‌ى  چند 
تصویر در مجاورت آپارتمان من در شهر توبينگن در 
آمِر گرفته شده است. من هميشه در كنار درياچه‌ها 
عنصر  و  بُدِنزه بودم  در  آخر  بار  داشته‌ام،  سكونت 
كودكى  دوران  يادآور  باشد  كه  شكلى  هر  به  آب 
تابستان  فصل  در  به‌خصوص  است.  خانه‌ام  و 
و  را  زمانم  كه  دارم  عجيبى  ميل  م‌ىكنم  احساس 
كنم. وقت‌ىكه صداى جريان  وقتم را در آب سپرى 
آب را م‌ىشنوم، صداى هميشگ‌ىای كه در پس‌زمينه 
آرامش  احساس  دارد،  نامحسوس  حضورى 
م‌ىكنم. من حس م‌ىكنم زمين هستم هنگام‌ىكه 
همه‌ى افكارم با آب رودخانه‌ها هماهنگ م‌ىشود.

عكس شماره دو، موضوع عكس: خانواده
عنوان عكس:ك ناره

پـــس از اينكـــه موفـــق نشـــدم عكســـى از خانـــواده‌ام بگيـــرم، 
دقـــت كـــردم چگونـــه م‌ىتـــوان ايـــن ارتبـــاط را بـــه نحـــوى ديگـــر 
و زبانـــى ديگـــر نشـــان داد. بـــه خـــودم آمـــدم و شـــرمنده شـــدم از 
اينكـــه بـــه دنبـــال نمايـــش عكســـى انتزاعـــى از خانـــواده‌ام هســـتم 
در صورت‌ىكـــه انســـان‌هاى درخشـــانى اطـــراف مـــرا احاطـــه 
ندارنـــد.  از خانـــواده‌ام  كمتـــر  به‌واقـــع چيـــزى  كـــه  كرده‌انـــد 
ــواده‌ام  ــتر از خانـ ــن بیشـ ــورد مـ ــا، در مـ ــن، گرِتـ ــوب مـ دوســـت خـ
می‌دانـــد. مـــا یکدیگـــر را می‌بینیـــم و می‌توانیـــم در مـــورد همـــه چیـــز 
صحبـــت کنیـــم، بخنديـــم، گريـــه كنيـــم، شـــوخى كنيـــم و همچنيـــن 
از همديگـــر انتقـــاد كنيـــم بـــى آنكـــه بـــه دوســـت‌ىمان آســـيب بزنـــد. 
عكـــس در كوچـــه‌ى هافِـــن مقابـــل كافـــه‌ى هانسِـــتيكا گرفتـــه 
شـــد. عكـــس، گرتـــا را نشـــان م‌ىدهـــد. صـــورت درخشـــنده‌اش 
همچـــون درخشـــش آفتـــاب اول صبـــح اســـت و نيـــم ديگـــرى از 
ــيار بزرگـــى  تصويـــر، ويتريـــن مغازه‌اى‌ســـت کـــه بـــا عروســـك بسـ
تزئیـــن شـــده كـــه همچـــون گرتـــا نيـــز م‌ىدرخشـــد. مـــا حـــدود ســـه 
ســـال بـــا هـــم زندگـــى كرديـــم و پـــس از آن هـــر كدام‌مـــان بـــه جايـــى 
ـــتيكا محـــل قرار‌مـــان  ـــم امـــا كافـــه‌ى هانسِ ديگـــر نقـــل مـــكان كردی
خاطـــرات مـــا بـــود و اغلـــب صبح‌هـــا پيـــش‌از كار آنجـــا هـــم را 
م‌ىديديـــم. مـــا بـــه هـــم عـــادت كرده‌ايـــم، در كافـــه‌ى خودمـــان، 
كنـــار پنجـــره م‌ىنشـــينيم، كســـى مزاحـــم مـــا  روبـــه‌روى هـــم، 
نم‌ىشـــود امـــا كافـــه‌ى هانـــس اغلـــب بيـــش از حـــد شـــلوغ اســـت.



ع عكس: شهر؛ از كجاى توبينگن عكس شماره يك، موضو
دلت م‌ىخواهد عكسى بگيرى كه اين عكس يادآور محل زندگی‌ات باشد؟ / عنوان عكس: آفتاب‌پرست

در آلمـــان بـــه دنيـــا آمـــده‌ام، در ايتاليـــا بـــزرگ شـــده‌ام، بـــراى مـــن ســـخت اســـت جايـــى در آلمـــان را وطـــن يـــا ميهن تلقی كنم، به‌خصوص وقت‌ىكه بيشـــتر عمـــرم را اينجا گذرانـــده‌ام. 
بنابراین، عکاســـی من حاوی خاطره‌ای از دوران کودکی من در ایتالیاســـت، من و مادرم هر تعطيلات برای ديدن دوســـتان خود به مزرعه م‌ىرفتيم. من با دســـته‌ى اســـب‌ها، 
خرها، گوسفندها، قوچ‌ها، خوك‌ها با همه‌ى اين حيوانات بزرگ شده‌ام. و وقتى امروز در این عکس، كفش به پا كرده‌ام تا سوار اسبم شوم، او مرا با حركات مرموزانه‌اش 
بـــه خنـــده وا داشـــت. به‌اين‌ترتيـــب اينگونـــه بـــه نظـــر م‌ىرســـد كـــه بـــا وجـــود همـــه‌ى ايـــن ســـال‌هاىي کـــه در ايتاليـــا بـــوده‌ام الان آلمـــان زندگـــى م‌ىكنـــم و ايتاليـــا صددرصـــد وطـــن 
ـــری اســـت از گوسفندهای در حال نشخوار كه در اُستِر برِگ گرفته شده اســـت. ـــدارم. عكس من تصوی ـــچ جـــا تعلقـــى ن ـــه هي ـــدارم كـــه ب مـــن نيســـت امـــا ايـــن احســـاس را هـــم ن

می‌دهـــد(  پوشـــش  را  رنگ‌هـــا  )همـــه‌ی  ســـفید  مـــن:  علاقـــه‌ی  مـــورد  رنـــگ   / شـــيم ى  ، تِتنانـــگ   /  ١٩٩٤/٠١/٠٤ / زاندراك رُنِن بِرگِـــر 
عكـــس  مـــن  از  محابـــا  بـــ ى مـــادرم  وقتی‌کـــه  خـــودك ـــرده،  مجـــذوب  مـــرا  مدت‌هاســـت  عكاســـ ى چگونه با عكاس ىآشنا شـــدم؟ 
امتحانـــش  در خانـــه  وقتـــ ى گرچـــه  ا از جمعه‌بـــازار خريـــدم،  را  خـــود  آنالـــوگ  دوربيـــن  اوليـــن  داشـــتمك ـــه  هفـــده ســـال  مى‌گرفـــت. 
كـــردمك ار نمى‌كـــرد. بعـــد از آنكـــه بـــرادرم عـــكاس شـــد، دوربينـــم را بـــه تعميـــرگاه بـــرد، در نتيجـــه عكاســـ ىآنالـــوگ راك شـــفك ـــردم. بـــا 
از  بـــرادرم دربـــاره‌ی عکس‌هایـــش بحـــث مى‌كـــردم و هم‌چنيـــن او دربـــاره‌ نتيجـــه‌ىك ارهـــاى مـــن نظـــر مـــى‌داد.از طریـــق عکاســـی 
گاه شـــدن. گرفـــت. انتظـــارم از ورکشـــاپ؟ بـــا دیدگاه‌هـــای نـــو آشـــنا شـــدن. زمانـــی بـــرای خـــود‌آ نتیجه‌گیری‌هـــای مشـــترک‌مان شـــکل 

عكس شماره دو
ع عكس: خانواده موضو
عنوان عكس: پناه
عكـــس، مـــادرم را در مركـــز تصويـــر در 
آمِـــر نشـــان م‌ىدهـــد. پشـــت او درختان 
چـــپ  قســـمت  در  انبـــوه  خیـــزران 
تصويـــر بـــه وضـــوح ديـــده م‌ىشـــود.

عكس شماره سه
ع عكس: خود موضو
عنوان عكس: بدون عنوان
ــختى  ــا س ــرا ب ــگاره م ــف خودن تكلي
روبــه‌رو كــرد، بــه‌ نظــر م‌ىرســد كه 
نشــان دادن خــودم در يــك تصويــر 
بنابرایــن  نباشــد.  ســاده‌اى  كار 
تصمیــم گرفتــم کوله‌پشــتی خــود 
را کــه پيش‌تــر بــا آن بيــش‌از نيمــى 
از دنیا را ســفر کرده بودم به پشــت 
بینــدازم و از هم‌اتاق‌ىام خواهش 
او  بگيــرد.  عكســى  مــن  از  كنــم 
ندانسته انگشت خود را در مقابل 
كــه مــن در  لنــز قــرار داده اســت 
مركــز تصويــر هســتم. بااین‌وجود، 
عکــس پيــش رو بــه عنــوان یــک 
میک‌نــم. ارائــه  پرتــره  عكــس 




